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 كالبدشكافي يك پرخاش
 

  :جاي مقدمه به
كارهايي را تبليغ  مفاهيم و راه و  هويت داشته» ديغوِ كارِ مزل«كه تحت عنوان   اند هاي متعددي منتشر شده  سال پيش نوشته4از 
گرچه گذر زمان . اند سرِ جنگ داشته ايران يابيِ مبارزات كارگران در تشكلبا ـ  عملاً اند كه در قالب دفاع از جنبش كارگري ـ كرده

ائل نيستند؛ اما  و ارزشي براي آن ق بورژوايي را شناخته  تماماً خردهگرايشِ شبهاين   نيزفعالين كارگري در داخل كشورنشان داد كه 
   آنرفعِتأثيرات مخربي را برجاي گذاشته كه ي جاري  كارگر و ماركسيزم عاميانه پراكندگي طبقهبربستر  »جريان«اين عروج و سقوط 

كارگري در حكومت  مبارزات آوردهايِ دستبعضي  دفاع از مقاله ين ي نوشتن ا انگيزه. پذير است امكانجدي و اصولي  كاريفقط با 
ريِ گبا تحركات كاري آن را  رابطهكوشد  مي، »سنديكاهاي ساواك ساخته شركت نفت«تحت عنوان  ناصر پايداركه آقاي  ، شاه است

گستاخانه چنين  اي كه اين اين دفاع بدون كالبدشكافيِ نوشتهشود، اما  كنند مي الزاماً طولاني و شايد خستهگرچه  .امروز قطع كند
ن آ هكه ب مگر اين(ي تأكيدها   همه،پايدارهاي آقاي   در نقل قولضمناً .بود تازد، فاقد جديت لازم  آوردهاي مبارزات كارگري مي دست به

  .از من است) اشاره كرده باشم
***  

، »آزادي بيان«، در سايت ]2007 اكتبر 27[»هاي سنديكاسازي جنبش كارگري ايران و توصيه« ي  در مقاله ناصر پايدارآقاي
تپه با  كارگر نيشكر هفت سخن از اين است كه .بحث اسم و رسم در ميان نيست«: كند ي جنبش كارگري ايران چنين قضاوت مي درباره

تحد كارگر ايران و بدون اينكه كل كارگران قدرت م بدون حمايت سراسري كل طبقهيوار اتحاد سنديكائي، فرض داشتن يك سنديكا، در چهارد
 اين مسأله بدون هيچ كم و .داري نيست  بر نظام سرمايهاي هيچ مطالبهتحميل   قادر بهصف كنند، هاي او به طبقاتي خود را در پشت خواسته

  .» مصداق دارددر هركجاي ايرانر كليه مراكز كار و توليد، كارگر د هاي طبقه كاست در مورد كليه بخش
، اند شدهكه خواهان ايجاد سنديكا   با اعلام اينتپه نيشكر هفتنه تنها كارگران ، »بحث اسم و رسم در ميان نيست«جا كه  ازآن

در خود را سر بگذارند و  پشت ا رامرزهاي محدود سنديك، حتي اگر »در هركجاي ايران «خدماتي  يا  هريك از واحدهاي توليديبلكه 
» هاي بدون اينكه كل كارگران قدرت متحد طبقاتي خود را در پشت خواسته «ازمان بدهند؛هم س  سوسياليستهاي شكل و محتواي گردان
ناصر باور آقاي  ، بهن بنابراي!! نخواهند بود»داري اي بر نظام سرمايه تحميل هيچ مطالبه قادر به«بازهم ، بدهندقرار هريك از اين واحدها 

كنند و بعضي از  هاي واحدهاي جداگانه حمايت مي از خواستهطور سراسري  شوند و به  متشكل مي ايران يا تمام كارگرانپايدار
همين وضعيت موجود  بايست به مي )عنوان نمونه به (تپه هفت نيشكر  كارگرانكنند؛ ويا داري تحميل مي نظام سرمايه شان را به مطالبات

  ؟!ميان نياورند بهتن بسپارند و لام تا كام از مطالبات خود حرفي 
  است كه بدخيمينشانِ بارز پاسيفيرمِ اش  شاعرانهظاهراً ها و شورِ  سرايي رغم نوحه علي ،»چيز هيچ يا همه«اين منطقِ 

  .كندرا تحقير ي كارگري مختلف واحدهاجويي  مبارزه ،»كارگر حمايت سراسري كل طبقه«تئوريِ نارسيسيم تبديل شده تا با  به
  

   .كنم  ميگري  پرخاش ناصر پايدارهمانند آقاي تا اين تصور پيدا نشود كه من نيز بررسي كنيم را باهم ي زيرها عبارت
 طور قطع كارگري اهل سازش و مماشات و بده و بهاين كار اهتمام نموده باشد  سازد، هرگاه كه آگاهانه به كارگري كه سنديكا مي« ـ

 .» است و در پروسه كار متوجه اغفال خويش خواهد شدفريب خوردهصورت  در غير اين.  استداري داران و دولت سرمايه بستان با سرمايه
 سال گذشته تنها 26اند؛ و طي  نشده» داري ضدسرمايه «لـ خواهان تشك هنوز و خدمات ـوليد ت و  هاي كار يك از محيط جاكه هيچ آن از

طبق رو،  ازايناند؛  يابي سنديكايي كرده تشكل اشاراتي بهنيز  تپه نيشكر هفتاند و اخيراً كارگران   سنديكا ساختهاحدشركت وكارگران 
اهل سازش و مماشات و بده و بستان با « يا هاي كارگري ترين بحش فعالكه   بايد چنين نتيجه گرفتناصر پايدار آقاي كمح

  ؟!برند مي آن پي اند كه بعداً به خورده» فريب«د ويا هستن» داري داران و دولت سرمايه سرمايه
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 از اعوان و انصار خويش در شوراهاي اسلامي و خانه كارگر و سازمان هاي پليسي دست پخت سابق خود ...دار و دسته دوم خرداد«ـ 
با اسمي انگيز گذشته را   و نشان نفرتكار گيرند، نام  و با حفظ سمت پيشين يك تير را در سه شكار همزمان بهخواستند كه سنديكاچي شوند

  .»هرقيمتي دشمني كنند  كارگران بهداري رقابت و با جنبش ضد سرمايه، با رقيبان آراسته جايگزين سازند
  در ايرانـ سنديكايِ كارگري دوماً! ؟هستندكار بوده و  دهنده و حاميِ شوراهاي اسلاميِ  تشكيلها دوم خردادياولاـً : ترتيب بدين

شان  كه زبان (شركت واحد سوماـً فعالين سنديكاي . است»شوراهاي اسلامي و خانه كارگر و سازمان هاي پليسي«براي » ي آراستهاسم«
اعوان و «از ) برند سر مي بريده شد و از كار اخراج شدند و اكنون در زندان به»  شوراهاي اسلامي و خانه كارگر...اعوان و انصار«توسط 
 خواهان هاي كار و خدمات يك از محيط ي حاضر هيچ جا كه تا لحظه ازآنـ   چهارماً.باشند كار مي  و شوراهاي اسلاميِكارگر خانه» انصار

كه چند   اجتماعي تنها كافي استوا عدمِ وجودِ يك جنبش طبقاتي  وجود يبراي تشخيصِاند؛ پس،  داري نشده سرمايهضدايجاد تشكل 
زمين و زمان فحش بدهند و مخالفين  بهبسته  چشمو  ؛اصرار كننداي   و تعريف نشدهنامتعين ناپيدا، »جنبشِ« وجود چنين نفر بر
  !!!بسپارند   اتهامتيرِ  بهپردازي خويش را  انديشه
گويند  آنچه مي رانند اما طراحان و مروجان راه حل سنديكاسازي خيلي خوب به  ميبا ناآگاهي لفظ سنديكا را بر زباناگر كارگران  «ـ

 ي خويش راهاي سنگين سنديكا  كه با هوشياري و تاوانشركت واحدغير از كارگران  به تا اين لحظه جاكه ازآن .»اف دارنداشر
برد تا با  اوهام پناه مي به پايدارناصر  آقاي جا نيز در اين؛ اند رانده» لفظ سنديكا را بر زبان «تپه يشكر هفتن كارگران  تنها  اند، ساخته
كه  جاي اين به پايداردرحقيقت، آقاي . متهم كند» ناآگاهي« بهها را  عناد برخيزد و آن بهنيز  تپه هفتنيشكر ان كارگري  خواسته

ي  مطالبات برخاسته از مبارزهخصوصاً مناسبات و روابط، : يعني(ي شناخته شده  ترين شكلِ ماده پيچيده هاي كنش  و برهمها جوشش به
اندازد كه در عدمِ  هايي چنگ مي»نيرو «به »طراحان و مروجان راه حل سنديكاسازي«ستفاده از عبارت تكيه كند، با ا)  و كارگريطبقاتي
  . تا واقعياند تر ماورايي و آسماني  بيش،تپه نيشكر هفت با كارگران شان عدمِ وجودِ رابطه  وياشان وجود

» جنش« متناقض با  و كه از زواياي مختلف  و اشخاصي ها  گروه ي آن همه: يعني[  از پيشنهاد اين جماعتاستقبال توده كارگر« ـ
توهم طور قطع استقبالي مبتني بر  به] سازد ها مي  از آنسيستيرنا ـ برآيندي ذهنينيز  پايدارناصر ورزند و آقاي  مخالفت ميلغو كارِ مزدي 
جا  تاآناز تشكل سنديكايي » ستقبال توده كارگرا«در مورد   ناصر پايدارآقاي گرچه  .»نقش جنبش سنديكاليستي است  بهو ناآگاهي مفرط

 ؛ امازند چنگ ميي طبقاتي  مناسبات مبارزهماوراءِ   و بهشود  خارج مي و مادي كه از دنياي واقعيكند  مينمايي  و بزرگگويي اغراق
كه هرواقعيتي  از اين بيش] »وده كارگراستقبال ت«: يعني[عبارت اين ي مادي و زميني دارد،  گرايي ريشه اي از ماورايي جا كه هرگونه ازآن

لغوِ   »جنبش«خويش را در مورد ي  گونه خداينفسِ  ي اعتماد به كه وي همه اين استگر  بيان كند، بيان  راي مبارزه طبقاتي در عرصه
 هاي  و فحاشيها گري پرخاشبالا بردن دزِ اي جز   چارهاش هم ريخته ِ به ي ذهن در آينهآن  از دست داده و براي بازتوليدِ كارِ مزدي

كند  از تشكل سنديكايي مي» استقبال«را پيشاپيش متهم به» توده كارگر«طرف  روست كه از يك  از همين.اش ندارد اصطلاح سياسي به
هايي  هي اشخاص و گرو همه؛ و از طرف ديگر، زند جا مي» استقبالي مبتني بر توهم و ناآگاهي«هنوز متحقق نشده را » استقبالِ«و اين 

ي  نهاد دهنده پيش» جماعتِ«تحت عنوانِ بندد و  يك تيز مي دهند، به يابي كارگري نظر مي نحوي در مورد تشكل را كه به
  . دهد قرار مي» توده كارگر«بالاي سرِ سنديكاسازي 

***  
كار با صاحبان  ان فروشندگان نيرويجائي براي مبارزه قانوني و حل و فصل اختلافات مي«كه سنديكا   بدين باور استناصر پايدارآقاي 

جا  ر همهدبراي هميشه  و بالا حكمِ اكنون موجوديت دارد،  اگر قرار بود هرنسبتي از هستيِ مادي هماني بماند كه هم. »سرمايه است
يابي  با تشكل صرفاًكارگر   چنين تبليغ كند كه طبقهـ آشكار يا سربسته شخص يا گروهي ـچه  چنانهرروي،  به .بود  كاملاً درست

گري  اش مالامال از انقلابي گذشته اگر حتي ؛شود كار و بردگيِ مزدي رها مي سازيِ روابط خريد و فروش نيروي از بيگانه سنديكايي
 با سو هماش بازهم  هاي مفروض ي صداقت  و با همههكشاند توهم   كارگران را به مبارزه طبقاتي،ي وزه، بازهم در تبادلات امرباشد
ها پايدار من و امثال آقاي انسان و هستي، جهان واقعي و خارج از ذهنِ هماني به اما منهايِ سلبيت نگاه اين .كرده استعمل ژوازي بور

 و مندي انسان اراده: يعني(ي ذهن  اُبژه ي مثابه  به وشود ن درك فرديهاي طلبي  و دور از جاهمندانه طور اراده ديناميزمي دارد كه اگر به
 منطقِ سكونِجاني و  سخت  ،سلبيت. هماني نيست  اينمنطقِ  پراتيك معين درنيايد، گريزي از توسل به به) گري انقلابي دخالت
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 گشتي تخدير و گم گر را به در اغلب موارد ذهنِ انديشه يم و گرفتار در آني ما  كه همهدارد اي مناسبات ازخودبيگانه  ريشه درهماني اين
 و فردي فراوانِ هاي طلبي رغم جاه عليكند كه   تلقين مي)ناصر پايدارهمانند آقاي  (هايي آدم  احساس خدايي را بهاًگاهكشاند؛ و   مينيز

  .اند كردهاحساس بازندگي هاي بسيار، هميشه  دويدن
؛ اما »يه استكار با صاحبان سرما جائي براي مبارزه قانوني و حل و فصل اختلافات ميان فروشندگان نيروي«هرروي، سنديكا  به

چارچوب نظامِ  در  البته اثر مبارزات سنديكايي وتواند در مي) اي اوقات  و درپارهاحتمال  به، اما و هميشهگرچه نه الزاماً(قانونيت سرمايه 
، )استپوشي  و غيرقابل چشمكه خيلي هم اساسي و جدي (ترِ نان  ي بيش ؛ و ضمن يكي دو لقمه اندكي دگرگون شود،بردگيِ مزدي

: يعني( روزانه ي زندگي  بكشاند و در تجربه نسبيسوييِ هم را بهكارگر  هاي منفردِ  تودهي  و در فرديت فرورفته ي سركوب شده اراده
 وخورد؛  هاي كوچكي هم مي مالكيت خصوصي گاهي اوقات تكانسود و ها بفهاند كه زمينِ  آن به) اي هرمانانهبدون هرگونه عمل ق

جهان و   به و پراتيك انقلابي و نگاه ديالكتيكي.پيام داشته باشد نقلابيهاي شديد و ا  تكاناحتمالِتواند از  ميهاي كوچك  اين تكان
اش  هاي شاكله داري را در پروسه ي سرمايه همانيِ جامعه ايناي و  كلمهنهاده دارد كه كليتِ  ي طبقاتي چنين پيش انسان و مبارزه

  .گري بپردازيم دخالت ، بهكه ممكن است چه دريابيم و در حدِ آن
ي طبقاتي موقعيت اعتلايي ندارد و عمدتاً دفاعي است؛ و  مبارزهزمان و مكاني تعلق دارد كه  تشكلِ سنديكايي به: در يك كلام

اعم از اقتصادي و (هاي عمومي زندگي  ي عرصه حاكميت شورايي خودرا در همهشوند كه   در سنديكا متشكل نمينيزـ  ـكارگران
اي،  دروغين، فرقه اين آدرس ! نه.اسبات كارِ مزدي را لغو كنند و روابط و مناستقرار بكشانند به)  و اجتماعي و نظامي و غيرهسياسي

، ضمن ايجاد  و در شرايط كنونيي ايران ي اساسيِ تشكلِ سنديكايي كارگران در مختصات جامعه  مسئله.عوضي استتحقيركننده و 
طبقاتي و دهد و بارآوريِ  افزايش ميرا انقلابي  تبادلات  وتر  تشكل گستردهامكانِارگري كه  در مناسبات ك مثبتدگرگونيِ
. ي زندگي است يك لقمه نانِ بدون توسري و تحقير و گداييِ آشكار براي ادامه ، اساساًدرپي خواهد داشت سوسياليستي را يِياب سازمان

سودِ  ناگزير بايد از  را ناچيزكه همين يك لقمه نان اين استايران داري  ي سرمايه در جامعهكارگران تَكِ  تكَبراي زندگي واقعيت اما 
يك لقمه نان  اين .دليل اخراج از كار درمقابل گرسنگي فرزندان خويش شرمسار باشند ؛ و در ازايِ آن زندان بكشند و بهندنكَبِسرمايه 
يابي سنديكايي  سازمان طور خودانگيخته به هد بود و كارگران را بهيافتني نخوا  دستكه بدون تشكلْ اي است ي ساده مطالبهناچيز 

اي است؛ ولي  چرا سنديكا؟ گرچه اين بحثِ طولاني و پيچيدهحقيقتاً اما . شاندك مي) مزد بهتر ي عمدتاً قانوني براي دست مبارزه: يعني(
 در بسياري از كشورها اش ، هويتي تاريخي دارد ن ريشه در ايران و جها سنديكاكه براي اين: آن پاسخ داد بهتوان  ميهم سادگي  به

ها  ي اين  از همه. كارگرانِ امروز ايران بوده استشان بهتر از زندگيِ ندگيزاند،  كه سنديكا داشته ي كارگراني همه و ؛قانوني است
يعني داراي اين امكان ( تواند ست ميگرانه و مستمرِ كارگران سوسيالي ي كارِ آگاه واسطه كه به  سكويِ پرشي استسنديكا: تر مهم
برانگيز و  ، احترام العاده پيچيده كارِ فوق» امكان«اما باروريِ اين . ارمغان بياورد هاي طبقاتي و سوسياليستي را نيز به پرش) كه است

  .گيرد در تناقض قرار مي» گرايانه من«آنارشيستي و  هاي شبه كه با تعجيل طلبد  را مي اي رفيقانه
كه و تركيب كرد آميخت هم  چنان بهرا » هاي اخير اعتصابات كارگري ماه« است كه ناچيزظاهراً  همين يك لقمه نانِ آري،
هيچ كه  حقيقت اين است .ندنك را زمزمه تشكلِ سنديكايياين فكر انداخت كه  بهطور خودانگيخته  به را تپه نيشكر هفتكارگران 

 قسمت اعظم ؛ و نبوده استر ميان  و يا واحدهاي ديگر دتپه نيشكر هفت سنديكايي كارگران يابيِ تشكل  و ترغيبتشويقاي در  توطئه
؛ نه كنند كه توطئه مي ناقابل استظاهراً سنديكاي   در مقابله با همين، پشتِ هم رديف كرده پايدارآقاي مشوش  كه ذهنِ گراني توطئه

  .درجهت تسريع آن
ناپرهيزي  و افزود ميتوان يادگيري خود  و به داشت ميخويش دست بر يِ نسبت بهتتگكمي از شيفپايدار جناب اگر بنابراين، 

كارگر ايران را در   كه نبايد فرزندان راستين طبقهفتيا گاه درمي ؛ آنداشت مي براش ِ كلامي هماني از دنيايِ اينر و گامي فراتكرد  مي
 كه همين سنديكاي كارگري را داد ميرار  ق»هيئت مؤسس سنديكايي«از ي هاي  و آن بخشها اكثريتي ،ها اي توده ،ها دوم خرداديكنار 
طبقاتيِ  طلبيِ استقلال كنند تا بينند و توطئه مي ي كارگران در ايران نمي ي قامت خميده برازنده) اش ي رزمندگيِ عملي واسطه به(هم 

 دولتِ بليعاتيِت ـ قضايي ـ هاي اطلاعاتي كه دستگاه بيعي استط .بورژوازي بكشانند هاي وابسته به ي دستگاه زير سلطه  بهرا  آنفعالين 
سراييِ زندان و اخراج و   را در هم اجتماعيشومِ سركوبِـ  اما ـ  پراكندهظاهراً  ي اين كاروان ي ايران نيز همه مستبدِ حاكم برجامعه

برد و  پيهاي آن  ظرافت بهتوان  ني و پراتيك ميهما تنها با نگاهي ديالكتيكي و غيرِ اينكه سازند   ميچنان هماهنگ آن  ،تهمت
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؛ و هايي نيستند ها و گام هل چنين تحليلا اش بعضي از شيفتگان و پايداراما متأسفانه آقاي . اش برداشت  در مقابلهمؤثريهاي  گام
نقدِ  و ؛دهد  ميراران قرگران اي متترين حكو اي اوقات در كنار مرتجع ـ در پاره يا ناخواسته ه خواست را ـها  آنكه   استهمين شيفتگي

  .دنندارنيز  را اش  آلوده  و غيررمز  كه حتي جسارت و صداقت بيان واضحشانكشاند هايي مي سازي پرونده كه به همين عنادِ اشرافي است
 از ارزش  دائم وگيرد اش فزوني مي اي تعداد بيكاران طور فزاينده به چنداني وجود ندارد، تشكلِ مستقلِ كارگريِاي كه  در جامعه

ها و تبادلات انساني  از ارزشاي  طور فزاينده به اجتماعي ـ ي اقتصادي اين فاجعه فروشيِ  و تبعاتِ اعتياد و تنشود كار كاسته مي نيروي
وان كاشف ت مياي  با كدام اهرم و امكان مادي وي تازه، چگونه   بلندِ يك فرقههاي ناشي از شوقِ آفريني جز افسانه به ؛كاهد مي

 توان ؟ چگونه مي دعوت كرد لغوِ كارِ مزدياصطلاح به» جنبشِ «ناكجاآبادِ اي به طور فله ي كارگران را به  كارگري بود؛ و همهراديكاليزمِ
ارزيابي  هانرو دنبالهناآگاهانه و   مكرر در مكرركارگران راخودانگيخته  كردِ عمل، شام هابيي خانم  خانهفضايِ بدونِ زندگي و انديشه در 

 )اندرس مشام مي بهرا  حركت راديكال  يك لحظهكه بوي بروزِ همانند اعتصاب كارگران شركت واحد، ( هاي جدي سرِ بزنگاه  ونمود
لغوِ  ـ» ما«فقط  ادعا كرد كه ـ مستقيم و غيرمستقيم بازهم ـ؛ اما كوه رفت و آواز خواند پشت كرد و بهكارگران اعتصابي  جويي مبارزه به
با  تا در فرصت مناسب  گرددباران  بايد فحش فعلاً و؛ازي استو، ناگزير با بورژنباشد »ما«گوييم و هركس با  درست مي ـ ها  مزديكارِ

  !!؟ گرددتيرباران پوت پلي  شيوه استفاده از 
با كدام  پايدارآقاي كه   است سؤال اين؛كه بگذريم واژگانينولوژيك متر ـ  و تعريف علميتاريخي ـ بارِ معنايي ،از منطقِ مبارزاتي

بين باشيم و  اگر خوش؟ قلمداد كند» تر راديكال« را معادل» تر گسترده«و » تر خشمگين«و » تر عاصي «خواهد مياي  بازانه شعبده  ي شيوه
 و يتمجنونون بدچگونه يد كه آ  باز اين سؤال پيش ميغليان احساسات بگذاريم؛پاي سهو و   را بهجا ي نابهها پردازي اين عبارت

شمار « را تپه نيشكر هفتاز كارگران  حمايتي هاي بيانهتن داد كه كننده و خطرناك   تهييجاين ماجراجوييِ به توان  ميبودگي مفتون
توصيف كرد كه » )نمونه خوزستان(هاي فروشنده نيروي كار در مراكز مختلف توليد و كار و گاه در وسعت يك استان  ري از تودهتكثير

نظيرترين   يكي از بيتپه هفتنيشكر اعتصاب كارگران آخرين گرچه  ؟!اند خاستهبر »...مايت از مبارزات همزنجيران خويشح به«
وسعت  اما فراموش نكنيم كه هنوز ؛داشتاي  العاده هاي حمايتي از اين اعتصاب نيز ارزش فوق اعتصابات چند سال گذشته بود و بيانيه

 تپه نيشكر هفتحمايت از كارگران   به هم و حتي يك كارگر خوزستانيتأييد نشده حمايتي هايِ نيهي اين بيا  همهو عمقِ كارگريِ
  .ه استدست از كار نكشيد

خويش، از خويش  جاي حركت از ديگري به  به و؛د هستندي خو  شيفتهكه  اين دليل  و شركا بهپايداركه آقاي  حقيقت اين است
رو، هرآنجاكه  ازاينندارند؛   و رويدادهاها واقعيت »سكونِ نسبيِ«پسِ از  را »حركتتغيير و «ركِ توان دكنند،  مي مكان نقلِديگري  به

 حسي و هايِ  تا با جايگزينيِ تحريكشوند متوسل ميخطرناك گاهاً  هاي گويي  اغراق بهكنند، و سرفرازي نمايي  بخواهند انقلابي
كه (آرامش انقلابي  گري كرده باشند و به دخالتنارسيستي ي  شيوه به ،عيتق واشوندگي جاي پتانسيل و احتمالِ دگرگون  به فتهيخودش

ها و  ها و شعرگويي بافي گونه تأثيري از تئوري جاكه روند مبارزات كارگري هيچ اما ازآن. برسند) اغلب مواقع همان پاسيفيزم است
رو،  ؛ ازاينآزارد  خودشان را مي تنها گوش ،تر از پيش  گوشخراش،شان گيرد و طنين فريادهاي نميجنان  اين عالي هاي تصويربافي

ها را  همان واقعيت ارزش خودرا دريافته،كنند تا  كار و فريب خورده تصوير مي سازشگويند و  دشنام مي هاي مبارزاتيِ جاري را واقعيت
، انسانِ زندگي و مبارزه بهسوسياليستي نگاه اما . ندبكوب) مثابه رقيب به(ي ديگران  كله  خودرا بهي خيالِ  آراستهزيورآرايي كرده و تصويرِ

 وضعيتِ نسبتاً ساكنِ به قير و توهين، بدون تحآن پذيري ِ دگرگون  پتانسيلكند تا او با دركِ  نزديك ميها ي واقعيت جوهره بهرا پراتيك 
اي  گرچه چنين شيوه.  باشد براي گذر اين وضعيتعمليكار و تبادلات  بدعِ راهم اش  انقلابيمنديِ  در ارادهوآن بينديشد نفيِ   به،موجود
ي واقعيت را  اش، جوهره  پاسفيستي و خودشيفتهنوعِخلافِ پردازي از اين دست، بر  اما تخيل؛كند پردازي را طلب مي ـ تخيل گاه نيز ـ
باشد تا معطوف  آن  پذيري دگرگونو پتانسيل » شدن« زيبايِ ي جوهره بدون تحقيرِ وضعيت موجود، بهكند كه  ميتصوير اي  گونه به

هاي  نفي و نقدِ تاريخي خويش بروند و گام خود به) تپه نيشكر هفتاعتصاب كارگران : براي مثال(آفرينان يك رويداد  نقش
  .بردارندتاريخي با ديگر واحدهاي توليد و خدمات  ـ سويي طبقاتي در همتري را  متكامل
عرصه  بهخويش  يي سنديكا در مورد تشكلِخودراي  خودانگيخته و هوشيارانههاي   زمزمهتپه نيشكر هفت، اگر كارگران هرروي به

 كه ؛اند ستان كردهر سازمان بدهند، كاري كا)هرعنوان ديگري يابا نام سنديكا و( خودرا آييِ نسبتاً وسيع همدگرعمل برسانند و در يك 
 ديگر تنها شركت واحدرگران سنديكاي كاصورت  در اينچراكه . د داشتخواه ناصر پايدارهاي آقاي  مراتب ارزشي فراتر از توصيف به
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دستگاه   بهشود و اش بازتر مي راه براي پيشروي، گيرد  رفقاي خورستاني خود ميِ تشكلنهاد م؛ و با نيرويي كه از نخواهد بود
گرچه جمهوري اسلامي . زندان آزاد كندا از  و ديگران رصالحي و مددي و اسانلوآورد كه  فشار مي جمهوري اسلامي قضايي ـ اطلاعاتي

اما وجود دو تشكلِ مستقل كارگري خواهد داد؛ ي بگير و ببندهايش را گسترش  در مقابل چنين فشاري مقاومت خواهد كرد و دامنه
آورد كه در اين  وجود مي اي به توازن قواي طبقاتيِ تازه) دنگستران ديگر مراكز توليد و خدمات مي   را به مستقليابي ي تشكل كه زمزمه(

هاي  ليست اعتصابات كارگري ماه«جاي  به ترتيب، بدين. و قدرتي براي عمل خواهند داشتتوازن قوا كارگران نيز حرفي براي گفتن 
و مقدمات يك اعتصاب سراسري  اند خويشمستقل ِ  تشكلخواهان كه خواهيم بود واحدهايي مواجه  با ليست هاي آينده ، در ماه»اخير

دوران خويش وارِ  با شكوفايي جهش گيرد و وسوي سراسري مي سمتكه مبارزات كارگري  تازه در اين مرحله است .كنند را فراهم مي
دوزخ پلشت وحشت و ترور « تا دهد  در دستور كار مبارزاتي قرار ميگنجد، ي سنديكا نمي  كه در محدوده رايابي سوسياليستي سازمان
آوردهاي اقتصادي و اجتماعي و  دست  با تكيه به و؛سوي صاحبان سرمايه برگرداند  به ر تعادل و توازني نويند را »داري ايران سرمايه

دارانه  هاي سرمايه چون و چراي ارزش ي بي هاي سلطه كه يكي از پديده(فروشي و اعتياد   سدِ مقاومي در برابر تناش نسبتاً سياسي
ي اين   افرادي مانند نگارندههاي  توصيه وپايدارهاي آقاي ناصر  منهاي توصيف (تپه يشكر هفتنراستي كارگران   اما آيا به.سازدب )است
  ؟خواهند داداند و تشكل خودرا سازمان   نقش تاريخي خودرا دريافته)سطور

***  
ي  البته با اجازه، ديلغوي كارِ مزشيفتگان  ي نمايندهترين  برجستهي  مثابه به( ناصر پايدارهاي آقاي  هاي نوشته  يكي از ويژگي

ي  مثابه به(شود تا احكامِ غيرمستدل خودرا  پنهان ميو مبهم شاعرانه   شبه،گونه مصيبتهاي  در پسِ توصيفكه   است اين) آقاي حكيمي
ن احكام را تصور كند كه استدلالِ درستيِ اي بدهد كه وي اش  خورد خواننده چنان به )اعتبارِ نويسنده  بديهي ويا معتبر بههاي آكسيوم
ازيِ  در ب معنييِ القا«اين شيوه را توان   ميديالكتيكي ـ در اصطلاحِ فلسفه و منطقِ ماترياليستي .خوانده استهاي قبلي   جملهضمنِ
 را ي نوشته  صحنه،؛ چراكه از طريق توصيفِ مكرر و سينماتيكِ كلمات سفسطه نام داردمعنيِ دقيق كلام ، كه بهنام گذاشت »الفاظ
شود   ميهايي ، مهياي پذيرشِ احكام يا آكسيوم)اش متحركسينمايي و اما  (حسي دريافتِ درخواننده بخشد كه  اي تحرك مي گونه به

اين دليل كه در يك تحركِ حسي   اما به؛ ترديد است هنوزها  و در صحتِ آناند مبهم ماندهلب غا  و،اند هنوز مستدل نشدهگرچه كه 
  .كنند ، حال و هواي يك حكمِ مستدل را القا مياند ي نوشته آمده صحنه به

 دريافت؛ »هاي سنديكاسازي جنبش كارگري ايران و توصيه«ي  كليت مقاله ـ در حداقل بايست ـ  را ميپايداري آقاي  گرچه شيوه
لال ارائه كرد تا خواننده ي استد  نسبتاً طولاني و بررسي و تحليل آن، تصويري تقريباً روشن از اين شيوه توان با يك نقل قول اما مي

رو، الزاماً يك نقل قول نسبتاً  ازاين. بپردازد  لازمگيري نتيجه هاي او را ارزيابي كرده و به ي خود، كليت نوشته در بازآفزينيِ روشِ مطالعه
  .تا با بررسيِ آن، القاي معني در بازيِ كلمات نكرده باشمآورم  مي پايدارطولاني از آقاي 

 آنست  ]»اي هاي شوم و ناموزون سنديكا، سنديكاي سنديكابازان سنتي و حرفه ناله«ِ بلندتر شدن: يعني[ ر اين راستااولين سؤال د«
صورت يك راه حل در برابر جنبش كارگري چه مقصودي را دنبال مي كنند؟ آيا خودِ  كه مروجان ايده سنديكا چه كساني هستند و از طرح آن به

 آنچه جنبش سنديكاليستي بر سر مبارزات طبقه آنها در دنيا آورده است، چند و چون سيره سنديكا يا بهز سر ناآگاهي هاي كارگر هستند كه ا توده
دهند؟؟ يا بالعكس ديگرانند كه بسيار آگاه، در لباس دوست، در عمق شرائط كار و زندگي توده هاي كارگر يا در وراي  نداي سنديكاسازي سر مي

چينند و براي پيشبرد هدفهاي شوم خويش از هر نوع فرصتي سود   نقشه ميبورژوازي و نيست جنبش كارگري بهبراي فروش همه هست آن، 
كار در هيچ كجاي جهان حائز  اسم و رسم و نشان و عنوان سازمانيابي براي توده وسيع فروشنده نيروي. مي جويند؟ پاسخ اين سؤال ساده است

خواهند، دستمزد  ترين سطح اعتراض، حقوق معوقه خويش را مي و كل كارگران ايران، در نازلكارگر نيشكر هفت تپه . هيچ ارزشي نيست
بهاي محل سكونت است كه آنان را  مسكني، آوارگي و نداشتن اجاره كشند، بي كنند، عليه نداشتن دكتر و دارو و درمان فرياد مي بالاتر مطالبه مي

متشكل .  گرسنه فرزندانشان امكان هر آرامش و سكوت را از وجود آنان سلب كرده استاند و شكم طغيان وا داشته است، سخت گرسنه به
انتظارات و   و دستيابي بهوضعيت بشرستيز مسلطشدن براي توده كارگر جستجوي ظرفي براي پيشبرد مبارزه متحد، مؤثر و راديكال جمعي عليه 

خود گيرد، بدون شك در شالوده عزيمت او  اعتراض او چه نام و نشاني بهتعيين لفظ خاص تشكيلات و اينكه ظرف . هاي خويش است خواسته
  . حائز هيچ نقشي نيست
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 كنند، هاي كارگر نيستند كه علم سنديكاسازي بر دوش خويش حمل مي در شرائط روز جامعه ايران، تودهاين ترتيب روشن است كه  به
حقوقي مرگباري است كه امكان زندگي و زنده ماندن را  مار و فقر و محروميت و بيخواهند مبارزه عليه وضعيت موجود، عليه استث آنچه آنان مي

ها در عمق آن ريشه دوانده  ها و فلاكت ها، حقارت ، سيه روزيعليه نظامي است كه ريشه كل اين استثماراز آنان سلب كرده است و 
يكا يك اصطلاح عام براي سازمانيابي كارگران نيست، هيچ دليلي وجود سند . پيدا كردبا اين حساب مناديان سنديكا را بايد در جاي ديگر. است

اساساً هيچ امر في نفسه اي در خارج از واقعيت متعين مادي . ندارد كه كسي پروسه متشكل شدن كارگران را با لفظ عام سنديكا تداعي نمايد
در سنديكا  .خود لفظي بسيار بي معني و ابتذال آميز است» ستفلان و بهمان حرف في نفسه درست ا« اين حرف كه گويا . وجود واقعي ندارد

جائي براي مبارزه قانوني و حل و فصل .  كلاً و در جنبش كارگري جهاني مخصوصاً نام و نشان و آدرس بسيار آشنائي استدنياي معاصر
 هر گاه كه آگاهانه به اين كار اهتمام نموده باشد كارگري كه سنديكا مي سازد،. اختلافات ميان فروشندگان نيروي كار با صاحبان سرمايه است

در غير اين صورت فريب خورده  .به طور قطع كارگري اهل سازش و مماشات و بده و بستان با سرمايه داران و دولت سرمايه داري است
سي، فرانسوي و جاهاي ديگر در قرن هاي جا است كه گفته شود توده كارگر انگلي كاملاً به. است و در پروسه كار متوجه اغفال خويش خواهد شد

 و بنياد اين تشكل را براي سازش با نظام داري سر جنگ داشته اند درحالي كه آنان واقعاً با سرمايهاند،   نيز اين لفظ را به كار برده19 و 18
يخي محتواي اجتماعي آن دوره و در دوره تار اما زبان و ادبيات و الفاظ در هر اين حرف درست است. اند كرده بردگي مزدي دنبال نمي

اينكه در چند يا يك قرن پيش عده اي كارگر از اين ... كند رابطه با هرطبقه اجتماعي نوع نگاه، تبيين، انتظار و رويكرد طبقه معيني را بيان مي
 رابطه ارگانيك و ر شرائط روز جهاندست هيچ كس نمي دهد كه د  ظرف اتحاد ضد سرمايه داري خود استفاده كرده اند هيچ مدركي بهلفظ براي

متناظر با تمكين جنبش كارگري به اساس كار مزدي، ناديده بگيرد و به اين ترتيب عملاً مجوز قانوني رفرميستي اينهماني آن را با مبارزه 
  .»...تقديس آن را به دست سنديكاليسم بسپارد

 سهحاويِ . »..،ليستي بر سر مبارزات طبقه آنها در دنيا آورده استچند و چون سيره سنديكا يا آنچه جنبش سنديكا ...«عبارت  ـ1
 طريقه و هيأت: يعني (»سيره سنديكا«) الف .ايمان بياوردها  آن به بداهت و بنا بهبايست بدون استدلال  خواننده ميكه  آكسيوم است

 كند؛ بندي بارِ منفي را القا مي ه، كه در بافت جمل»آنچه«ي توصيفيِ   با تأكيد بر كلمه) ب! است»جنبش سنديكاليستي«همان ) سنديكا
كارگر ايران  طبقه)  پ!ه استكارهاي بدي بوده كه با منافع كارگران در تناقض قرار داشتهرصورت   كرده، به»جنبش سنديكاليستي آنچه«

اتِ كارگر در ديگر كشورها طبقكه   را دارندييهمان سازوكارهاخود،  هاي مخصوص به ، بدون ويژگيتپه نيشكر هفتو كارگران 
  !باشند  ميدارا  )ي جهانيِ كارگر طبقهي  مثابه به(

 ،ميزان دستمزدهاست در رابطه با رمومبارزه براي رفكارهاي   تبادلات و راه»سنديكاليزم« گرچه يكي از بارهايِ مفهوميِ )الف
از اي  پارهايستد؛ اما در جهان واقعي  بي و سوسياليستي ميهاي انقلا در مقابل چالشسازد و  با بورژوازي مياي  طور آگاهانه كه به

كه خودرا   وجود دارند كه ضمن اين] در ايتاليا و غيره»جيله  سي« ، در فرانسه»سود« و »ت  ژ  ث«ازجمله سنديكاي [ سنديكاها
تعريف هاي سوسياليستي نيز  استا با چالشند، بلكه سنديكاليزمِ خودرا همردارنامند، نه تنها هيچ عنادي با سوسياليزم ن سنديكاليست مي

 و انترناسيوناليستي  سوسياليستي پراتيكالمللي ي بين چنين در عرصه كارگر اين كشورها و هم  طبقهي امكانات و در محدودهكنند  مي
جا در مقابل جنبش   هميشه و همههمواره، سنديكاليزمكه  اينبر   مبنيپايدارآقاي  نيمه پنهان و نيمه آشكار  بنابراين، آكسيومِ.هم دارند

؛ و القاي اين درست نيستاساسِ كارش بوده است، » بورژوازي فروش همه هست و نيست جنبش كارگري به«كارگري قرار داشته و 
ارت اس بهدر اين زمينه اش را  كند و اراده ي آزادي فردي او را محدود مي حوزه) ي مقاله ازجمله خواننده(ديگران  حكمِ نادرست به

  .كشد مي
در سنديكا  ؛ چراكهنيست اوينويا  آلكاتراز، باستيلزندان رأساً ه گا  هيچ)باشدجاكه صددرصد رفورميست  حتي آن(سنديكا  )ب

را اي از سود سرمايه  ها، ذره هايي از آن نفع كارگران ويا بخش بايست به مي و استكار  ، متشكل از فروشندگان نيرويبودنِ خويش
بنامد؛ در چنين صورت » سنديكا« را  خود  بزند كه يكي از نهادهاي سركوبـ نيز اين جنايت ـ بورژوازي دست بهايد ش. كَنده باشد

جدا از استدلالِ نظري، تاريخ  زيرا. كند طور ضمني القا مي  بهپايداراز سنديكا را پذيرفت كه آقاي  كليتيآن توان  مفروضي، بازهم نمي
هايي از  كارگر ويا حداقل بخش ي طبقه مبارزه) نه تنها ابزار(جا سنديكا يكي از ابزارهاي  شه و در همهدهد كه همواره و همي نشان مي

 درست نيست؛ و كند، كه از روندِ تاريخي و منفيِ سنديكا حكايت مي» چند و چون سيره سنديكا«بنابراين، گفتگو از . اين طبقه بوده است
كه اگر سنديكاهايي در  تر اين ي اين ها مهم از همه. شود القا مي خوانند  بهصرفاً ايدئولوژيكاعتقادات  نا بهعنوان يك آكسيوم و ب به
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ي چنين  كنند، جوهره هاي سوسياليستي عنادورزانه برخورد مي جهان وجود دارند كه اساساً رفورميست هستند و با تبادلات و كنش
بايست در وضعيتِ اقتصادي و اجتماعي و سياسي  ، مي)سنديكا: ينيع (ز كارگراناي ا ي پاره كننده غير از نهادِ متشكل  به راهايي واكنش

  . جستحو كرد متشكل در سنديكاخودِ كارگرانِ
طور روزافزوني از سوبسيدها   بهـ نيز ـكه حتي امروزه روز كه سرمايه گلوبال در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي  حقيقت اين است

 بازهم بخش قابل توجهي از دهد؛ صاحبان سرمايه سوبسيد مي اين دزديِ رذيلانه را بهدزد و حاصل  ميهاي شغلي  ها و تضمين و بيمه
د و با ترديد و ن خواهان انقلاب سوسياليستي نيستنه تنها) دليل اقتصادي و ازجمله به(دلايل گوناگون  بهكارگران اروپايي و آمريكايي 

 گرچه تبيين اين .دارند ي انقلاب سوسياليستي  و دفاعي در برابر مسئلهيبرخوردي واكنش كنند، بلكه عمدتاً مي آن نگاه  تفاوتي به بي
 سرمايه در اروپاي غربي، آمريكاي شمالي و  جهانيكه تركيب توان گفت طلبد، اما مختصر و مفيد مي اي طولاني را مي مسئله نوشته

تواند مطلقيت فقر را در اين جوامع چنان   مي، مشهور شده»فوق سود «كه به چه كه از پسِ غارتِ آن  تبارز و تبادل دارداي  گونه ژاپن به
گرايش انقلابيِ ناچيري در كليتِ خويش  ) ي وضعيت خود با وضعيت كارگري در ديگر جوامع با مقايسه (كارگر كاهش دهد كه طبقه

توان تنها با پارامترهاي  نميرا  و ژاپن ياي شمالگرچه ناچيزيِ گراش انقلابي در اروپاي غربي، آمريك. داشته باشددر اين كشورها 
ايش رفورميستي رگي  سلطهي  دهنده تر شكلمترين پارا اي الوصول ريشه هايِ زيستيِ تقريباً سهل اقتصادي توضيح داد؛ اما وجود حداقل

  تا و پرداخته ساختهاي گونه ه ببرده  خويش را در كشورهاي نام»تِِحيات خلو«سرمايه جهاني تركيب  در واقع، .در اين كشورهاست
 قابل بحث و ي اين مسائلِ  همه.غارت ببرد به »ات خلوتحي«اين ي  فراتر از جبران هزينهبسيار كار در ديگر نقاط دنيا را   نيرويبتواند

» سنديكا« به شان  و تلخيص  تعميم،نوشتناين كشورها  درهاي طبقاتي  كشمكش سنديكاييِپاي شكل و ساختار   بهصرفاً بررسي را 
كه قرار است كارگران (خوانندگان يك نوشته   به ي اين تعميمِ ذهني رازورزانه  و  القاي آكسوماتيكچنين  همجاي جهان و همه در 

  . است، بلكه با اخلاقيات آكادميك نيز متناقض است مغايرگريِ انقلابي و سوسياليستي هاي انديشه  پرنسيپ با، نه تنها)باشند
اي جهاني  كارگر نيز طبقه ، طبقهمايهر سگستريِ  وساطتِ همين جهان گستر داشته و به مايه همواره خصلتي جهان گرچه سر)ت

اكنون   و راديكال ماديتِ مؤثر و بارزي نداشته باشد، كه هم، سوسياليستيكه يك انترناسيوناليزم قوي شود؛ اما تا زماني محسوب مي
كارگر ايران  بنابراين، طبقه. كننده نيز خواهند بود ان برجستگي خواهند داشت و اغلب تعيينچن هاي ملي يا كشوري هم ندارد، ويژگي

مد نظر داشته ها را  ي طبقاتِ كارگر در ديگر كشورها بنگرد و تجارب مبارزاتيِ آن سو، خودرا در آينه از يك: اي جز اين ندارد كه چاره
غارتِ  كار او را به طور مشخص نيروي اكنون و به دولتي را مدِ نظر داشته باشد كه همطبقه و روابط، هاي آن  ؛ و از ديگرسو، ويژگيباشد

بنا  تپه  نيشكر هفتخصوص كارگران كارگر در ايران و به طبقه بنابراين، .دنكن  مي اش را سركوب جويي  و مباررهدنبرد سرمايه جهاني مي
فروش «اش  داشته و چگونه وظيفه كردي چه عمل سنديكا در سوئد رضاًًفاين ندارند كه  اساساً كاري بهي خويش،  مختصات ويژه به

  .بوده است» بورژوازي همه هست و نيست جنبش كارگري به
  ي مبارزاتي طبقاتِ كارگر در ديگر كشورها بنگرد؟  خودرا در آينهكارگر ايران چگونه  طبقهاما،

  و فاقد اهليت انسانيباربرصرفاً ي فرهيخته و كارگران را يابوهايي انرخودرا پيامب كارگران دهندگان به نكه فراخوااگر قرار نباشد 
فروش همه «اش   كه وظيفهداشتهدر تشكلي عضويت هاي متمادي  سال كه ي كارگري  و توده صورت آن طبقه فرض كنند، دراين

نيز نام » سنديكا«  كه از قضا»روشهستي ف« اش برعليه اين تشكلِ در عدمِ عصياناست، » بورژوازي هست و نيست جنبش كارگري به
دراين صورت كارگران ! شوند  ظاهر ميهم باربر و بدونِ اهليت انساني  يابوهاي صرفاً قالبِكه واقعاً كارگران در   است دارد، ثابت كرده

ي داستان  همه اولاـً :ه چراك. نيستپيامبرسازانهي  »تجربه«اين   را كاري بهتپه نيشكر هقت و كت واحدرشويژه كارگران  ايران و به
كارگران القا كند كه بدون پيامبران فرهيخته  اين منظور جعل شده كه به به» بورژوازي فروش همه هست و نيست جنبش كارگري به«
ـ   دوماً!مانند باقي ميفاقد اهليت انساني يابوهاي باربر و  بهچنان  همشود و  بورژوازي فروخته مي شان به»همه هست و نيست«
 كارِ خود ي نامِ كارگر و فروش نيروي واسطه شما بهگويد كه ب) تپه نيشكر هفتكارگران  طور مشخص به و به(كارگران ايران   به
ويِ رِ فروشِ ني  ويژه و مختصاتخود هم حرف از دستگاه  اساساً هماني هستيد كه مثلاً كارگران سوئد هستند و بيصاحبان سرمايه، به

كه  همين دليل است شان را ندارند، به فروشيِ فرزندان نان و مسكن و تنهاي  حداقلي  كارگران سوئد دغدغهاگر  ـ  سوماً!كار خود نرنيد
جنبش سوسياليستي كارگران ايران  چهارماـً !!بورژوازي فروخته است شان را به يجنبش طبقات» همه هست و نيستِ«سنديكاها 

  !!گيرد  نشأت مياش زير قيمت واقعي كار كه از فروشِ نيرويِيزد ي چرك و خوني برخ  از خيزابهبايست مستقيماً مي
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تپه و  هفت كارگر نيشكر. كجاي جهان حائز هيچ ارزشي نيست كار درهيچ  براي توده وسيع فروشنده نيروي...اسم و رسم و نشان « ـ2
كنند، عليه نداشتن دكتر و دارو و درمان فرياد  به ميخواهند، دستمزد بالاتر مطال ترين سطح اعتراض، خويش را مي كل كارگران ايران، درنازل

اند و شكم گرسنه   وا داشته است، سخت گرسنهطغيان هكه آنان را ب بهاي محل سكونت است مسكني، آوارگي و نداشتن اجاره كشند، بي مي
گر جستجوي ظرفي براي پيشبرد مبارزه كار متشكل شدن براي توده. كرده است فرزندانشان امكان هر آرامش و سكوت را از وجود آنان سلب

  .»هاي خويش است انتظارات و خواسته  و دستيابي بهعليه وضعيت بشرستيز مسلطراديكال جمعي  و متحد، مؤثر
 دستمزد: بيان ماركسيستي به (تپه نيشكر هفتي كارگران »حقوق معوقه« از ناصر پايدارنمايد كه وقتي آقاي  چنين مي )الف

 برسد، ها  آن»جستجوي ظرفي براي پيشبرد مبارزه متحد، مؤثر« عبور كند و به» شكم گرسنه فرزندانشان«كند تا از  روع ميش) ها ي آن معوقه
ي  واسطه به و انديشند مي» خود«حال و روز   بهنساناعنوان  جاكه به تاآناين كارگران يابد كه  نگرد كه درنمي خويشتن مي بهچنان  آن
نظامِ  كه »عليه وضعيت بشرستيز مسلط«توانند  ، نميخيزند مي بر»طغيان « به» ترين سطح اعتراض نازل«در » شكم گرسنه فرزندانشان«

 انترناسيوناليستي  ـ سوسياليستيدر ( يكادرا و  خاسته باشند؛ چراكه چنين دريافت است، بپا در حاكميت جمهوري اسلاميجهانيِ سرمايه
قرار  تپه نيشكر هفت كارگران  مبارزاتيِ در دستور كارِ هنوزناسازگار است و» طغيان «ه با  كطلبد  ميي را ساختارهاي مناسب)اش بودن

را » عليه وضعيت بشرستيز مسلط« آكسيومِ ي خويش گونه هاي مصيبت  از طريق توصيفپايدارعبارت ديگر، آقاي  به. نگرفته است
عليه وضعيت بشرستيز  «تپه نيشكر هفتكند كه كارگران  قات واقعاً فكر ميكند كه وي گاهي او اش القا مي ي مقاله خواننده اي به گونه به

  !اند داري برخاسته و نظام سرمايه» مسلط
كه   بدون ايناند و  تنها عليه دستمزد معوقه و خطر تعطيلي كارخانه بپا خاستهـ حاضر درحال ـ تپه نيشكر هفتهرروي، كارگران  به

اين .  هستند كه واقعاً خريدار آن باشداييمكارفر كارشان به ي فروش نيروي  خواهان ادامهته باشند،كاري داش» ريشه كل اين استثمار«به
كنند  همان كارِ درستي را ميها  كه آن گر اين است بيانكاهد، بلكه  نمي تپه نيشكر هفتكارگران ي   نه تنها از اهميت و حقانيت مبارزه

نيشكر ي كارگران  مبارزهاعتلاي جاي يك گام عملي در راستاي   بهپايدارقاي آ. كردند ميبايست  مي ي معين در اين لحظهكه 
اي  اين شيوه. كوب جمهوري اسلامي تبديل شودرچماق س   بهتواند  مي»هندوانه« اين د كهگذار ميها   فقط هندوانه زير بغل آنتپه هفت
  .ستنيـ صادقانه  اساساً ليستي ـلحاظ تبادلات سوسيا به، شاشورانگيز گدازهاي  ورغم سوز كه علي است

كار در هيچ كجاي جهان حائز هيچ  اسم و رسم و نشان و عنوان سازمانيابي براي توده وسيع فروشنده نيروي« همين حكم كه )ب
، انش مبارز بودنطغياني و كند كه ضمن   تصور ميكارگران را همانند خمير و ملاتي پايداركه آقاي   نشان اين است،»ارزشي نيست

. ترل و هدايت شوندنك) ! استپايدارشان آقاي  ترين كه يكي از جدي(بايست توسط پيامبران فرهيخته  گر ندارند و مي ي انديشه كله
سازش   و طغياني را بهاتياين خميره و ملاتِ مبارزهستند و » امناديان سنديك«گيرند كه   شياطني قرار مي و هدايتوگرنه تحت كنترل

در ي كارگران را  انديش باشد كه از يك طرف مبارزه كه يك نفر تا اين اندازه ساده راستي چگونه متصور است به! دكشانن و تسليم مي
 ها را  جمعي آنهر كنشِبكشاند و » عليه وضعيت بشرستيز مسلط«ان يطغ به» شكم گرسنه فرزندانشان«هاي مكرر در مكرر از  توصيف

قلمداد كند؛ و از  »ريشه كل اين استثمار« برعليه هاي توليد و خدمات  در محيطي طبقاتي هي كار انقلابي و تشكل گسترد بدون واسطه
اسم و رسم و نشان و عنوان سازمانيابي براي توده وسيع فروشنده «كه  رغم اين طغياني را عليخميرمايه و ملات همين طرف ديگر 

و چنين نتيجه بگيرد ] !؟[ دريابدطلب كار و تسليم سازش  ي سنديكايي ، در مبارزه»كار در هيچ كجاي جهان حائز هيچ ارزشي نيست نيروي
اش  هاي بيان نشده  در عمق انديشهپايدارترتيب، اگر نتيجه بگيريم كه آقاي  بدين! ؟»مناديان سنديكا را بايد در جاي ديگر پيدا كرد«كه 

سفسطه آيا بدون او هيچ، همه چيز هستند و ) پايداربا آقاي : يعني(با او ) ي امتِ شريعت گم كرده مثابه به(چنين باور دارد كه كارگران 
  ايم؟ ي غلطي گرفته تيجهايم و ن كرده

 براي سازمانيابي كارگران نيست، هيچ دليلي سنديكا يك اصطلاح عام. با اين حساب مناديان سنديكا را بايد در جاي ديگر پيدا كرد« ـ3
خارج از واقعيت متعين اي در  نفسه اساساً هيچ امر في.  نمايدبا لفظ عام سنديكا تداعيگران را وجود ندارد كه كسي پروسه متشكل شدن كار

  .»...معني و ابتذال آميز است خود لفظي بسيار بي» نفسه درست است فلان و بهمان حرف في« اين حرف كه گويا . نداردمادي وجود واقعي
پروسه متشكل شدن « و كسي نبايد نيست» عام براي سازمانيابي كارگرانسنديكا يك اصطلاح «كه   اين كاملاً درست است)الف

 ، مقاطع و مراحلشود و همواره مختصات در خلاءِ انجام نميكارگري ي  مبارزهنمايد؛ چراكه » كارگران را با لفظ عام سنديكا تداعي
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توان و نبايد  كه نمي همين دليل است  به.گردد يم» متعين« انسان  پراتيكِي واسطه به و  نظري ـ بررسي عمليدر دارد كه اي  ويژه
 تجربه باشد كه» سنديكا«يابي  نوعِ تشكلكند كه اين  حال فرقي نمي. كارگران ديكته كرد بهيابي را  نوع تشكلچگونگي و پيشاپيش 

 در يك كت واحدشركارگران . است» نامعين «ي تجربي ندارد و  پيشينهكه» داري سرمايه تشكل ضد«است ويا » معين « وشده
. اند يابي سنديكايي را سر داده ي تشكل  زمزمهتپه نيشكر هفت نفره سنديكا را انتخاب كردند و اينك كارگران 8000مجمع عموميِ 

 مناديان سنديكا را«دود كه  نمي» تئوريِ توطئه«دنبال  بهپذيرد،  ميدر هيأت انسان ي تاريخي باور دارد و كارگران را  تجربه كسي كه به
ها و پراتيك  گام ي كارگران، به كند كه ضمن تأييد اراده تي و انقلابي چنين حكم ميسي سوسيالي وظيفه. »بايد در جاي ديگر پيدا كرد
  .ي طبقاتي حقيقتاً بتوان روابط كارِ مزدي را لغو كرد و شرايط تحقق آزادي كار را فراهم آورد گيري مبارزه آينده بينديشيم تا با اوج

 عام و هميشگيرغم  علي سنديكايي ي  و مبارزهتشكلدهد كه  چنين استنتاجات تئوريك نشان مي تاريخي و همي  تجربه
ي  مثابه ، بهكار يروينتر فروش  تواند ضمن فراهم آوردن شرايط مناسبت ي كارگران مي يابيِ توده اش، در مقاطعِ ابتدايي تشكل نبودن
هويت يك   به هويت را  و بيي پراكنده اين توده   ونداروي فرامي» كارگر طبقه «بهرا » كارگرهاي  توده« كارآيي داشته باشد كه يگذرگاه
دهد كه كارگران متشكل در  هاي تئوريك نشان مي ليلحي تاريخي و ت تجربهبازهم با اين وجود، . كند ميهز مجي اجتماعي  طبقه

 خويشو هويت طبقاتي ي تشكل سنديكايي  واسطه به صرفاً و» سوسياليست  كارگرانزبح«اجتماعيِ هژمونيِ ، بدون سنديكاها
  .كار را ملغا سازند ي خريد و فروش نيروي رابطهزير بكشند و  دار را به  سرمايه ي طبقه  سلطهتا گامي فراتر و تاريخي برداشته توانند نمي

چه كه  در آن(ي كارگران را  ق ارادهي تحق كه از يك طرف زمينه پراتيسيني استسوسياليست و كارگر ي هر بنابراين، وظيفه
هم در (كار را  نقد تاريخي خريد و فروش نيرويتر كند؛ و از طرف ديگر، فعل و انفعالاتي را سازمان بدهد كه   فراهم)اند انتخاب كرده

تشكيل ـ  ي تاريخي تجربههاي تئوريك و  استنتاج بنا به  ـچنين فعل و انفعالاتي نهايت. داشته باشد در پي) فروشنده و هم در خريدار
 هژموني خردمندانه و اجتماعيِ ،كار كارگران متشكل در محيطِ از طرف حزباين  ي آگاهانه، پذيرش »حزب كارگران سوسياليست«

 آتي است؛ ي شونده  و نفي انقلابيكارگر در دولت  تشكل طبقه سرانجامو» حزب كارگران سوسياليست«وساطت  بهآن، قيام انقلابي 
 .ديالكتيكي انجام شدني نخواهد بود ـ ماترياليستي» منطقِ«و » روش تحقيق «چنين بدون ي كارگران و هم اراده  احترام بهنكه بدو
 آفريني و بدآموزي ، تشنجافكني ي كارگران ايران دست از تفرقه در جريان مبارزه و امثالهم بتوانند پايداركه آقاي  رو، براي اين ازاين

ينگ ردو آنتيدو بار هم   ـ يكيرا كنار بگذارند و  خويش ي  و تئوري توطئه گرايانه  ديدگاه لاادري،بايست پيامبرپنداري ، مقدمتاً ميكشندب
ي   گونه به وبيشتر آشنا شوند )  گويي همان اين   يايكي از استادان استدلال تاتولوژيكي  مثابه به (دورينگآقاي را بخوانند تا با 

  :ندهند كههايي از اين قبيل  آموزشكارگران   تاتولوژيك به
يك بار ديگر   در اين عبارتپايدارآقاي . »اي در خارج از واقعيت متعين مادي وجود واقعي ندارد نفسه اساساً هيچ امر في «)ب
 بر» ذهن«اي حاكي از تقدم  طور پوشيده ه است؛ كه بهدخودرا در معرض ديد قرار دا» روش تحقيق«و » بيني جهان«ي  جوهره

 كار موضوعِ  حوين شود كه به كران اطلاق مي هايي از هستيِ بي آن نسبت به» واقعيت متعين «.باشد مي» ماده«بر » ايده«ويا » عين«
و  »برخود«ي انسان  درآمده و در انديشهخودي   خودبه ويا»درخود«، »نفسه في«همين واسطه از حالت  ؛ و بهاند بودهي بشري  و انديشه

هايي دارد كه براي  امور، اشياءِ و پديده  اشاره به و توصيفيبدون هرگونه توضيح» نفسه في«ي  بنابراين، خودِ كلمه. اند شده» فسهنَلِ«
، تاتولوژيكلحاظ منطقي  به پايدار اولاًـ حكم آقاي :ترتيب بدين . قرار دارندهاي متعين واقعيتبشر شناخته شده نيستند؛ و خارج از 

، »واقعيت متعين مادي«در عبارت » مادي«صفت ـ  دوماً. گيرد كه در مقدمه حضور دارد مياي را  ني نتيجه است، يعارسطويي و صوري
» وجود واقعي«در عبارت » واقعي«چنين صفت  ، و هم)گذارد اساسي را كنار مييرغموارد استثنايي و كه (در ابتداي حكم » اساساً«قيد 

 پايدار آقاي ارند، كه فعلاً موضوع بحثهم وجود د»  غيرواقعيوجودِ«  و »هاي غيرمادي يتواقع«انگيزاند كه گويا   را برمي اين شُبهه
بندد  را مي» مقاله«پرطمطراق چنان دست و پاي خواننده ماترياليستي و ظاهراً ربط،  ي اين عبارت تاتولوژيك، بي ـ همه  سوماً!نيستند

  .باشد بعدي هاي كه مهياي پذيرشِ بدون كنكاش و چالشِ عبارت
بلافاصله يك حكم » اي در خارج از واقعيت متعين مادي وجود واقعي ندارد نفسه اساساً هيچ امر في«حكمِ  آقاي پايدار پس از )پ

معني و ابتذال آميز  خود لفظي بسيار بي» نفسه درست است فلان و بهمان حرف في«اين حرف كه گويا «: كند تاتولوژيك ديگر صادر مي
 مورد استفاده قرار شناسانه هستي ـ ي معناي فلسفي  را از جنبه»نفسه في«ي   در عبارت قبلي كلمه شايد نداند كهيدارآقاي پا! »...است

. معني دارد» طور انتزاعي به«و » تنهايي به«برد كه  كار مي  بهي آن شناسانه شناخت را در معناي »نفسه في« جا داده بود، اما در اين
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بار ديگر خواننده را  ي يك حكم تاتولوژيك ديگر، يك ي يك واژه ضمن ارائه شناسانه جايي معني  با جابهرپايداآقاي بيان ديگر،  به
ـ معلوم  هرروي، اولاً به. كند كه بدون چون و چرا احكام بعدي او را بپذيرد  چنان خلع سلاح مياش ي نوشته لحاظ بررسيِ نقادانه به

يا انتزاعي از » نفسه حرف في«ـ  دوماًگيومه قرار گرفته است؟ در  »نفسه درست است فلان و بهمان حرف في«كه چرا عبارت  نيست
ي  گيري در مقدمه اين دليل كه نتيجه سوماـً به. گذاري نيست  قابل ارزشي، اساساًي پراتيك معين اجتماعي، بدون هرگونه توصيف جنبه
 حكم تا كشاند مي طرف  طرف و آن اين است كه خواننده را به حضور دارد، بازهم اين عبارتي تاتولوژيك، ارسطويي و صوري حكم

  .كنداو القا  نهايي را به
 ترين حكمِ نهاييكه  اين دليل است به مورد بررسيي  در مقاله پايدار آقاي هاي تاتولوژيك پردازي  و عبارتها يچين  تمام مقدمه)ت

 كلاً و در جنبش كارگري جهاني مخصوصاً نام در دنياي معاصرسنديكا «: يجه بگيردچنين نت آليستي تاتولوژيك و ايده  »مقدماتِ« از پسِخودرا 
. قانوني و حل و فصل اختلافات ميان فروشندگان نيروي كار با صاحبان سرمايه استجائي براي مبارزه . و نشان و آدرس بسيار آشنائي است

اهل سازش و مماشات و بده و بستان با ام نموده باشد به طور قطع كارگري كارگري كه سنديكا مي سازد، هر گاه كه آگاهانه به اين كار اهتم
 گرچه .»خواهد شد اغفال خويش در غير اين صورت فريب خورده است و در پروسه كار متوجه . استسرمايه داران و دولت سرمايه داري

هاي  تصويرپردازيبايد تأكيد كرد بارِ ديگر  ؛ اما يكام  مورد ارزيابي و بررسي قرار داده اين نوشتهسومدر صفحه گيري را  اين نتيجه
  .دهد  را تشكيل ميپايدارآقاي » استدلال«اساسِ  تاتولوژيكو القاي احكامِ  گويي ، بداهتمكرر در مكرر

اني ر دنياي معاصر كلاً و در جنبش كارگري جهسنديكا د«سنديكا ي عبارت  همه. براي مثال، همين نقل قول بالا را درنظر بگيرم
هوم گونه معنا و مف  و هيچ؛استو تاتولوژيك القاكننده برانگيراننده و ، يك توصيف »مخصوصاً نام و نشان و آدرس بسيار آشنائي است

ي وجه  مثابه هم سنديكا وجود داشته كه چنين توصيفي به»  غيركارگريهاي جنبش«در ويا  »غيرمعاصر«مگر در دنياي . داردخاصي ن
 دارند، با تشكل سنديكايي وجود  بارِ اخلاقي و منفيكه » مماشات « و»سازش«گذشته از اين، چه ربطي بين  است؟ كار رفته تمايز به

 لاينفك از يِ و تنها با فروش اين نيرو؛كارشان را در اختيار دارند ي مايملك دنيا تنها نيروي كه كارگران از همه دارد؟ مگر نه اين
تشكل من درآورديِ  ر چنين باشد، كه قطعاً چنين است؛حيات خود ادامه دهند؟ اگ توانند به ميكه  استن شا  فردي و اجتماعي»وجودِ«

 ،دنروشف  را ميانكارش كه نيروي تا زماني،  شوندهم متشكل و سرخ هاي مسلح  در گردانكارگران حتي اگر   كه هيچ، داري ضدسرمايه
كار  فروش نيرويناپذيرِ  خاصه جدايي؛ اما اين بده و بستان كه دنندار» داران بده و بستان با سرمايه«اي جز چانه زدن و   چارهبازهم
  .انشاء شده است قصد تحقير  كه فقظ به  است»مماشات«و » سازش« عاري از مفهوم اخلاقيِ است،

 فروشند؛ ميالاي ويژه ي يك ك مثابه كارشان را به كه نيروي  با يكديگر است»رقابت«اساساً در مقدمتاً و كه كارگران  مگر نه اين
 »سنديكا«كه   مگر نه اينيابد؛  كارگران با يكديگر شدت مي»رقابت«، شود تر و متمركزتر مي كه هرچه سرمايه متراكم مگر نه اين

حتي  يكا ـكه سند  مگر نه اين؛باشدكار  فروشندگان نيروي بين »رقابتِ«يابيِ  مانعي در برابر شدت كه آيد ميوجود  اين دليل به اساساً به
 اگر چنين است، كه بوده است؟ كار فروش نيروي ناشي از »رقابتِ«يابيِ  دربرابر شدت   عاملي نسبتاً بازدارندهـ  اش ترين شكل رمق در بي

پول نفس هم پرداخت بدون   وكار را فروخت بايد نيروي كه  و موجوددر دنياي واقعي» مماشات«و » سازش«قطعاً هست؛ پس، 
  د، چه معنايي جز تحقير اخلاقي دارد؟توان كشي نمي

نه ( از رقابت با يكديگر بكاهند؛ قدرت خودرا در مقابله با كارفرما در يك كنشِ متشكلْ سازند كه هرروي، كارگران سنديكا مي به
كار را  نيروي»  قيمتحداقلِ«بالا ببرند؛  را  كارگري افزايش دهند؛ استانداردهاي زندگيِ)شود كه در دولت نمايندگي مي سرمايه كليت 

ي بين كارفرماهاي منفرد و كليت  رابطهنزديك كنند؛ در بروز اعتصابات »  واقعيقيمت  «ي قدرت مانور متشكلِ خويش به واسطه به
 مثابه كارگر  را بهها تصويب برساند كه حقوق اجتماعي آن اي به  فشار بياورند كه قوانين تازه دولت سرمايه اجتماعي را تجربه كنند؛ به

 ويا دارانه ي مبارزه با مناسبات پيشاسرمايه شان زمينه ي تبادلات دموكراتيك خويش در تشكل سنديكايي واسطه بهرسيمت بشناسد؛  به
وش وساطت فر ي اجتماعي سازمان بدهند تا فقط به ي پراكنده و منفرد خودرا در هيئت يك طبقه  توده؛... را فراهم بياورند؛استبدادي

ي  ، ضمن حفظ رابطهها هم اين شرايط را درك كردند اگر شرايط مهيا بود و آندر كنار هم قرار نگرفته باشند؛ و سرانجام كار  نيروي
  .گيرد سنديكايي خويش، در نهادهايي متشكل بشوند كه اساسِ مطالبه و كاركردش سوسياليستي است و لغو كار مزدي را هدف مي

راهكارهاي عمليِ اين سترگ  پروراند و به ارگران بود و حقيقتاً آرزوي امحاي كارِ مزدي را در سر ميدوست ك پايدارآقاي اگر 
كند، يك  سنديكا و كارگران مينثار اصطلاح راديكال  در قالب تبيينات به  كهفحش و فضيحتي همه اينجاي   بهانديشيد، ميتاريخي 
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چنان زير شلاق مناسبات    درصد كارگران ايران آن95ت تا ببيند كه بيش از داش ي خيال برمي لحظه دست از تصوير خويش در آينه
هراس دارند تا چه »  با صاحبان سرمايه...مبارزه قانوني«اند كه حتي از  و رقابت كارگري خرد شده  سرمايه دارانه، ترفندهاي پيشاسرمايه

  ].است» ... وجائي براي مبارزه قانوني«سنديكا : [خواند يفرامهاي غيرقانوني  كنش  او كه كارگران را بهمنيِمان ضفر رسد به
معنيِ فريفتن  ها داده شده باشد، فقط به آن هايشان به اي براي فعاليت آنكه هيچ دليل استوار و سنجيده بي مردم، رانگيختنب«

اي  معادل بازيِ ناجوانمردانه و موعظه، ...ههايي سازند  كارگران بدون داشتن نظراتي منسجم و علمي ويا آموزهنفراخواند... هاست آن
  ].ماركس[»دهد روض قرار ميزده را مف سو پيامبري هوشمند و از ديگرسو يابوهايي بهت است كه از يك

 را ]يعني سنديكا[ نيز اين لفظ 19 و 18جا است كه گفته شود توده كارگر انگليسي، فرانسوي و جاهاي ديگر در قرن هاي  كاملاً به« ـ4
 و بنياد اين تشكل را براي سازش با نظام بردگي مزدي دنبال داري سر جنگ داشته اند درحالي كه آنان واقعاً با سرمايهاند،  ردهبه كار ب
دوره تاريخي محتواي اجتماعي آن دوره و در رابطه با هرطبقه اجتماعي  اما زبان و ادبيات و الفاظ در هر اين حرف درست است. اند كرده نمي

 ظرف اتحاد ضد اينكه در چند يا يك قرن پيش عده اي كارگر از اين لفظ براي... كند بيين، انتظار و رويكرد طبقه معيني را بيان مينوع نگاه، ت
 رابطه ارگانيك و اينهماني آن را با مبارزه دست هيچ كس نمي دهد كه در شرائط روز جهان سرمايه داري خود استفاده كرده اند هيچ مدركي به

متناظر با تمكين جنبش كارگري به اساس كار مزدي، ناديده بگيرد و به اين ترتيب عملاً مجوز تقديس آن را به دست رميستي قانوني رف
  »...سنديكاليسم بسپارد

داشتند، » داري سر جنگ واقعاً با سرمايه«، »19 و 18توده كارگر انگليسي، فرانسوي و جاهاي ديگر در قرن هاي «كه  آكسيوماين  )الف
داري سر  واقعاً با سرمايه « در ساختار سنديكايي19 و 18هاي  اگر كارگران فرانسوي و انگليسي در قرن.  جعل تاريخيِ آشكار استيك
طور قطع  به يا پايدارقول آقاي   كه به،رسيدند  امروزرميزم و سنديكاگراييِورف به  وكارِ مزدي را لغو نكردندداشتند، پس چرا » جنگ

پروسه «كه  است كارگران »فريب«ي  است ويا نتيجه» داري داران و دولت سرمايه اشات و بده و بستان با سرمايهسازش و مم«حاصل 
ي  شود و خواننده در باره آن حرفي زده نميوقت   كه هيچچيستمندي اين تحولِ قهقرايي  قانون خواهند شد؟ »كار متوجه اغفال خويش

   درستيِ آن را بپذيرد؟، ويا اعتبار مدعي، بداهتباور ايدئولوژيك نا بهبايست ب  و امثالهم ميپايدارنظرات آقاي 
واقعاً با «كه   استكمون پاريس آفرين  حماسهقيام   تنها در19 و 18هاي  در سراسر قرنكه كارگران اروپايي  حقيقت اين است

هاي  ي قدرت كه در اتحاد همه داشتند ]قض استاش تنا كه جوهره» جنگ سرِ«نه [ جانبه اي راديكال و همه مبارزه» سرِ داري سرمايه
 .ندجا گذاشت آورد عظيمي براي كارگران جهان به ، و دستندشكست خوردباشكوهي طور   به،ندسختي مورد تهاجم قرار گرفت به اروپايي

سر  نه تنها پشتداري را  هاي نظام سرمايه گاه محدوده  هيچهم در انگليس چارتيستيوسيع، طبقاتي و طولانيِ حتي جنبشِ هرروي،  به
راستي چرا آقاي   اما به.نكشيدسؤال چرايي و   روابط و مناسبات كارِ مزدي را هم به حتيبلكه نداشت، » سرِ جنگ« با آن  ونگذاشت

ه آقاي ك حقيقت اين استكند؟   اروپا ارائه مي19 و 18اي در قرن  از مبارزات كارگري و اتحاديه) نه رزمنده( تصويري جنگنده پايدار
كشاند و با نگاهي بورژوايي  تحقير مي به» گذشته«مقايسه با را در » حال«طرف   از طريق اين تصوير مجعول و جنگنده ازيكپايدار

جا كه خودرا ماركسيست و  گيرد؛ و از طرف ديگر، ازآن مي» گذشته«بگيرد، از » آينده«را  از » اكنون«ي  كه حقانيت مبارزه جاي اين به
 داري  در جامعه سرمايهاي را اتحاديهي  كه مبارزه(را  آثار فراوان ماركس و انگلس ي اين تصوير كذايي واسطه داند، به انه مي زمماركسِ

ي  گيرند تا همه حقانيت خودرا از آسمان ميكه  ي پيامبران است ي همه اين شيوه. زند دور مي) دانستند مي» كافي«، اما نه »لازم«
ظاهراً  پايدارآقاي جا كه   سازند؛ اما ازآنزمين آورده و از آن خود به ـ اش نفيِ ضمنيِ آسماني بودن ـ را در  قدرت لايزال آسماني

بگيرد و هرجا كه با » گونه ماركسِ خداي«اي جز اين ندارد كه حقانيت خودرا از  ماترياليست و انقلابي و خداناباور است، پس چاره
  . او را دور برندجاي نقدِ برخاسته از ماديتِ مناسبات و زندگي،  بهتناقض رسيد، ههاي اين انديشمند انقلابي ب انديشه
زبان و ادبيات و الفاظ در هر دوره تاريخي محتواي اجتماعي آن دوره و در رابطه با هرطبقه اجتماعي نوع نگاه، تبيين، «كه  اين )ب

ي  اراده: ؛ يعنيكند نيمي از حقيقت را بيان مي تنها  است؛ چراكه، حرف كاملاً غلطي»كند انتظار و رويكرد طبقه معيني را بيان مي
موقع و  هاي اجتماعي به  نزد افراد و گروهكه بارِ مفهومي يك واژه  از اينبيش: عبارت ديگر به. گيرد انسان را ناديده مينظري  ـ عملي

ي تاريخي ها زمينهاز  تواند  ميكه مشروط استعيني در امر مها  گري آن كنش و دخالت ها مشروط باشد، به اين اشخاص و گروهموضع 
و » دوره تاريخي « گرانه، ي عملي و دخالت جاي اراده  بهطوركلي، اگر چنين حكمي را بپذيريم كه به. برودفراتر اجتماعي و طبقاتي و 
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ايم كه  ه كردهئاراو زندگي ز هستي  خواسته يا ناخواسته تصويري فاتاليستي و جبرباورانه ا؛كننده است  تعيين»محتواي اجتماعي آن«
   .شود و مسير سعادت را نخواهد پيمود كرده مي ره گمانسان ـ  الزاماً ـپيامبران حضور و وجودِ بدون كه   اين استاش ي ضمني نتيجه

 عده اي كارگر اينكه در چند يا يك قرن پيش«: گيرد ي خويش چنين نتيجه مي شناسانه اصطلاح زبان  از مقدمات بهپايدار آقاي )ت
دست هيچ كس نمي دهد كه در شرائط روز جهان رابطه  اند هيچ مدركي به داري خود استفاده كرده از اين لفظ براي ظرف اتحاد ضد سرمايه

تيب عملاً ارگانيك و اينهماني آن را با مبارزه قانوني رفرميستي متناظر با تمكين جنبش كارگري به اساس كار مزدي، ناديده بگيرد و به اين تر
نيز   حضور داشته و منپايدار آقاي »مقدماتِ« در »گيري نتيجه«جا كه اين  ازآن .»...مجوز تقديس آن را به دست سنديكاليسم بسپارد

 كه بنا خواهم داشت اشاره پايدارهاي آقاي   از تصويرپردازيبعضي  تنها بهرو،  م؛ از اينا قرار داده مورد بررسيمختصراً اين مقدمات را 
ي از پيش  هب جاممتناس تاكند   كوچك و بزرگ ميقدر  آنرا  و رويدادهاعايوق ابعاد ،ي واقعيت  در عرصهاش نگ بودن  استدلاللَ به

  .القا شوداش  ي مقاله خواننده بههرصورت  بهوي درآيد و احكام ايدئولوژيك   و   دوخته
يابيِ   تشكل» عمليِساختارِ« اتحاديه يا سنديكا براي بيان نظري و »لفظِ«از كه » اي كارگر عده« آن »شدر چند يا يك قرن پي«ـ 

 و ؛دادند شكل مي اروپا  داريِ در چندين كشور سرمايهرا ي كارگر   كه طبقهبودند  كارگريها ميليوناز عبارت كردند،  ميخود استفاده 
، ي كمي  از جنبهموضوعِ اتحاديه و سنديكان از اهميت كه ضمن كاست منظور است اين  تنها به» اي كارگر عده«ها با عبارت  توصيف آن

  .دهدجلوه اهميت  بي  راي كارگري آوردهاي اين توده دست نيز  كيفيگذاريِ لحاظ ارزش به
است؛ » ظرف«فاقد ) بورژوايي ياكارگري (يابي  اي از تشكل و اصولاً هرگونه) سوسياليستيسنديكايي يا اعم از (تشكل كارگري ـ 

مكانيكي تعبير يك اي براي نهادهاي بشري  تابعيتِ مظروف را در پي خواهد داشت و اساساً چنين واژه» ظرف«اغلب موارد چراكه در 
 نهادِ متشكل» ساختارِ« ربط چنداني بهها  ي كنشِ انسان كند كه جوهره چنين القا ميي ثابت خود  با خاصه» ظرف«است؛ چراكه 

اش،   كاربرد دارد كه در مكانيكي بودن نيوتوني فيزيكِي حوزهدر عمدتاً » مظروف«و » ظرف«بطه هرروي، را به .ها ندارد ي آن كننده 
سنديكايي، » ساختارِ«كه  ، آشكار استبنابراين. دانتاب ابط اجتماعي برنميورخصوصاً در را » ساخت ـ بنيان«ي واحدِ   دوگانهديالكتيكِ

داريِ كارگران سوسياليست و انقلابي  سرمايهضدي  و جوهره» بنيان«گوي   پاسخوجه هيچ  هراندازه هم كه جدي و رزمنده باشد، به
خصوصاً نزد  ـ كننده ي مادي و گاهاً تعيين يك اُبژهي  مثابه  اراده، آگاهي و انديشه را اصولاً بهپايدارجاكه آقاي   اما ازآن.نخواهد بود

  جز ايناي ، چاره)انگارد بودي مي  پيش،روابط و مناسبات توليد رفاً بنا بهكنشِ ضدبورژوايي كارگران را ص: يعني(پذيرد  نميـ  كارگران
  .كشاند تابعيت مي  را بهداري  ضدسرمايه و لاشعورِخودي ي خودبه بپندارد كه جوهره» ظرف«ندارد كه ساختار سنديكايي را 

هاي   ويا گروهكمون پاريسجز قيام شكوهمند  به[ 19 و 18كارگران اروپايي در قرن » اتحاد«ـ همانطور كه بالاتر اشاره كردم 
دارانه نبود؛ و هيچ  مايهروجه ضدس هيچ  به]كردند  تبليغ مي در فرانسهبابوفيست كه اغلب كارگر بودند و نوعي كمونيزم بدوي و خام را

معناي ماركسيِ كلام  دارانه به ايهدر آن دوره ضدسرماروپا  تريدونيونيستيِ كارگران ي  كه مبارزه بر اين اي مبني مدرك، نشانه و نوشته
ي اين جعلِ  واسطه ، بازهم به بكاهد ها ته واقعيت و  و از سرتر اصرار كند  در اين زمينه بيشپايدار است، وجود ندارد؛ و هرچه آقاي بوده

  .تي و پيامبرگونه ندانستيرسيساعتبار، نا بيي سنديكاگرايانه كارگران ايران را  تحقير مبارزه» مجوز«توان  نمي» تقديس آن«تاريخي و 
***  

هاي كارگر ايران در قبال راه حلهاي سنديكاليستي بازماندگان  هيچ وجه مانعي براي فريب خوردن توده كارنامه وقيح حزب توده به«
اغذي امروز اش در طول سالهاي زيادي بر خلاف احزاب ك اين حزب با همان ماهيت ارتجاعي بورژوائي و ضد سوسيالستي. امروزش نيست

براي يافتن اين نفوذ هم به هيچ تحليل، راهكار . و آدمهاي كاغذي ترشان در ميان بخش قابل توجهي از طبقه كارگر ايران نفوذ داشته است
براي گرفتن چند سال زندان كفايت مي كرد، » ماهي سياه كوچولو«اي كه خواندن  در جامعه. و افق پردازي راديكالي نياز نداشته است

هاي كارگر دوستي و دفاع از حقوق   به ويژه اگر كه پيرايهوزيسون نمائي در مقابل دولت هار بورژوازي ارج و قرب زيادي همراه داشت،اپ
  .»شد كارگران نيز بر آن بار مي

ه خواندن ك«هايي  همان سالدر » حزب توده«دانند كه  تاريخِ معاصر دارند، مي اي به هايي كه علاقه اي ي شاگرد مدرسه همه ـ
برمبارزات كارگري گونه تأثيري  نه تنها هيچ، )56 تا 52از سال : يعني(» كرد براي گرفتن چند سال زندان كفايت مي» ماهي سياه كوچولو«

»  سلطنتيپوريسيونِ«عنوان بخش ناچيزي از  تبديل كرد تا شايد به» انقلاب سفيد«ثنايِ  چنته داشت بههرچه در بلكه نداشت، 
دوخته   چشماين تشكلِجايي نرسيد و  بهو غيره » جناح دورانديش«در مورد » حزب توده«هاي  چاپلوسيي  همهاما  .دپذيرفته شو
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ي خميني  سوسياليزم را در چهرهآزادي و بعدها در خارج بماند تا اساساً  ،»نمائي اپوزيسون«مجبور شد كه در سي دولتي بوروكرا به
  .بدود» استحاله«دنبال  جاي تغيير و حركت و تكامل به استحاله يابد؛ و به» كار شوراهاي اسلاميِ« نِدار گورستاپاس به  وكار ببيند جنايت

 ، حقانيتِ»گذشته«ك از كارگر، با تصويرِ وارونه و كاريكاتوري هاي طبقه الحال موجود در ميان توده جاي تبادلات في  بهپايدارآقاي 
تفاوت . و اعوان انصارشان ندارد» حزب توده«ها،  ورد روش او فرق چنداني با استالينيست در اين م.كند خود را استنتاج مي» امروزِ«

 پايداري آقاي  ويرِ وارونهكه تص كشند، درصورتي تصوير مي و وارونه به» سلبي«ها گذشته را عمدتاً  كه استالينيست عمدتاً در اين است
 كردند تا در تبليغات مي» پاك«ي لنين  س تروتسكي را از كنار ميز خطابهها عك استالينيست: بيان رويدادها به. است» اثباتي«عمدتاً 

براي گرفتن » ماهي سياه كوچولو«كه خواندن «هايي  را در سال» حزب توده «پايدارهمين سياق هم آقاي  استالين را جايگزين او كنند؛ به
براي تُرهات  ارزشي  را كه يكس كشاند تا هر آن مي» هار بورژوازينمائي در مقابل دولت  اپوزيسون«به» كرد چند سال زندان كفايت مي

  .باد ناسزا و تهمت بگيرد  قائل نباشد، بهلغو كار مزدي
چنين معني ، ضمناً »كرد براي گرفتن چند سال زندان كفايت مي» ماهي سياه كوچولو«اي كه خواندن  جامعه«  بهپايداري آقاي  اشاره ـ

همين حد محدود  بهشان   خوانده بودند و پراتيك اجتماعي»ماهي سياه كوچولو«زندانيان اين دوره فقط  از يبخش قابل توجههد كه د مي
كه  در اين.  ارائه دهدتاريخي ـ  اجتماعيحقيقتِتا تصويري دفورمه از يك كند   ميهايي از يك واقعيت اشاره گوشه به اين عبارت. بود

 زندانياناي از  پارهكه واقعاً  اين  در و؛پايين بودبسيار ي شاه  ميان زندانيان سياسيِ دورهدر » دانش مبارزه طبقاتي«سطح ميانگينِ 
 ساواككه  كند، اين است پنهان مي پايدار كه آقا يت شكي نيست؛ اما حقيقداشتند،» »ماهي سياه كوچولو«خواندن  « حدِمطالعاتي در

ماهي سياه «خواندن «از پس  ) شهريهاي متوسطِ دانشجويان برخاسته از خانوادهخصوصاً (افراد  از ي دريافته بود كه بسياري تجربه به
و در آوردند  درمي  انههاي تيمي و عمليات مسلح خانه  سرِ از »ايجاد رابطه«صورت رشوند كه د گرايي مي چنان آكنده از آرمان »»كوچولو

» چند سال زندان«  به»»ماهي سياه كوچولو«خواندن «دليل  كه به انيانياغلب زند: عبارت ديگر به. كنند نمياين راه از جانشان نيز دريغي 
هاي تيمي  با خانه»  رابطهايجادِ«  موفق بهـ وبيش كم ـ در بيرون از زندان ، ي نبودندهايي بودند كه اگر زندان شدند، همان محكوم مي

  .گرديدند تبديل مي) اش اي فراطبقاتيه آفريني ها و حماسه ي قهرماني با همه(يك چريك جان دركف  ند و بهشد مي
خصوصاً در ميان ( در سطح، در اعماق »سكوتِ سياسي«رغم  علي 50ي   تا اواخر دهه40ي  ايران از اواسط دهه ي امعهج
اش  سركوب تجربه دريافته  و   بهساواككه  چه  آن.بوددر ميان نسل جوان گرايي ويژه  آكنده از يك آرمان) هاي متوسط شهري بخش
در مورد  .كرد ميگشايي  را راه پهلوي  سلطنتونيِسرنگ ، شا رغم فراطبقاتي بودن  بود كه علياستبداديگرايي ضد  آرمانكرد، همين  مي

ـ از  عمدتاً ـ» عمل«ي  كار در حوزه كه فروشندگان نيروي آن اشاره كرد، اين است بايست به ضروتاً مي كه اي جنبهگرايي تنها  اين آرمان
با تمام وجود در مقابل اين » حزب توده«كه  يكي اين: هرروي، دو نكته در اين مورد قابل ذكر است به.  بودندآن محذوف

نسل جوان ي وسيعي از  گسترهگرايي را در   اين آرمان»»ماهي سياه كوچولو«خواندن «نه تنها كه  ايستاد؛ و ديگر اين» گرايي آرمان«
فاطمه فاطمه « و البلاغه نهجاز طريق خواندنِ ) پايدار ناصر مانند آقاي(اي هم   بلكه عدهرساند، تبلور و تحقق مي متوسط شهري به

سازمان «  كه به»ماهي سياه كوچولو«كنندگان   برخلاف مطالعه و؛آفريدند فراطبقاتي را در خويش باز مي ـ گرايي اجتماعي آرمان  اين »است
  .زدند حلقه مي» سازمان مجاهدين خلق«رد  گرداگ،كردند گرايش پيدا مي»  خلقهاي فدايي چريك

***  
عمدتاً از هاي شاه  ، زندان»كرد براي گرفتن چند سال زندان كفايت مي» ماهي سياه كوچولو«خواندن «  كهاي گرچه در همان دوره

اه استبداد سلطنتي طور جدي درپيِ سرنگوني دستگ بهداشتند و شهري  بود كه اساساً خاستگاه متوسط  پر شدهاني و جواندانشجويان
 انْينندازاز   درصد5 تا 3بين  در همين دوره  ـ برآورد بنا به   ـامادريغي نداشتند؛  نيزشان  ي هست و نيست بودند و در اين راه از همه

قرار داشتند و كارگري  انحاءِ گوناگون در رابطه با جنبش بهشان،  هاي پروندهمحتويات اشت و چگونگي بازداني بودند كه فراتر از كارگر
  و53 سال كه در كارگراني،  زندانيكارگرانِ در ميان اين .كردند در تأثير و تأثرِ مبارزات كارگري درك ميطور خاص  به را »سياست«
  كارگري ناشي از مبارزاتوخويِ خلق و  از روحيهاي  طور برحسته به، دستگير شده بودند پالايشگاه تهران رابطه با اعتصاب در در
 .بودند  در ايران كارگريسياسيِ ـ  اقتصاديي  گسترده وي متشكل مبارزهنماي  خصلت توان گفت كه  ميعبارتي  و به؛وردار بودندبرخ

 اما ؛ندبود »دستگاه رهبري«مراتب و  فاقد سلسله  در زندان  ،شان سوسياليستيي  زمينه و  اساساً كارگري ي  خاصه بنا بهافراد گرچه اين 
 تبلور يداله خسروشاهيدر  ـ طور ديناميك به ـ گرايي  فردي از فرماندهي و  ا  بدون هرگونهشان را انساني   و  ري كارگيها ارزش
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 كارگري بود كه بدون هرگونه وابستگيِ يداله خسروشاهي .برخوردار بودنيز هاي بسياري  از شايستگيشخصاً ، كه بخشيدند  مي
؛ يافت مي در در محيط كار  را براساس تشكل كارگري»سوسياليزم« را در سوسياليزم و »ستسيا«، عملاً ها و جريانات سياسي گروه به

انتخاب شد؛ و ي پالايشگاه سنديكادبير نماينده و عنوان  به پالايشگاه تهرانواسطه همين دريافت و باور بود كه  از طرف كارگران  و به
  . مورد شكنجه قرار گرفتچريك مسلحاز يك  تي بيشح و دستگير گرديدي يك گروه كمونيستي  سرانجام در لفافه

كرد كه در درجه اول  اين دليل شكنجه مي بهرا ) ارتباط چريكي و خصوصاً مظنون به(ارتباط تشكيلاتي    افراد مظنون بهساواك
 اسي يا چريكي دارند؛ اماـ گرايش سي احتمالاً ـ وابطي حرف بزنند كه ري دوم در مورد  بگويند و در درجه را شان قرارهاي تشكيلاتي
ي  دليل تعميرات اساسي از همه كه به[شركت نفت   اعتصابيِاين دليل شكنجه شد كه در مقابل تعميركاران  بهيداله خسروشاهي

 بگويد كه علت ]ده بودندحالت تعطيل درآور بهها  پس از دِمونتاژ دستگاه راپالايشگاه تهران اعزام شده و  به ي ايرانها پالايشگاه
ها را  ترين شكنجه كه چندين روز سخت از اين پسيداله  .هاي كارگران اعتصابي ندارد خواست  سياسي است و ربطي بهاش دستگيري

طور  به؛ اما او در مقابل كارگران  بردپالايشگاه تهران او را بههم  ساواك ؟! تن بدهدساواكخواست  تحمل كرد، پذيرفت كه به
  وترتيب، كارگران اعتصابي بدين !ام سياسي است شما بگويم كه علت دستگيري من بهگويند كه  مين  اين آقايا:گفت كهطنزآميزي 

او را  ـ عملاً  بودند، پس از يك عصيان همگاني ـ  را نيز ديدهيداله، كه خونِ جاري از پاهاي هاي ايران ي پالايشگاه  از همهياعزام
ي   و شاه ايستادند و بدون دريافت همهساواكدر مقابل تمام دستگاه  كردند و هم ي تعميركاران شركت نفت انتخاب نمايندگي همه به

 سال 10اش به   و سوسياليستي  همين شِگرد كارگريليلد  هم در دادگاه بهيداله پس از اين رويداد .كار بازنگشتند شان به مطالبات
  .گردددستگاه سلطنت منجر گرديد، از زندان آزاد ساواك و وني سرنگ با بسته شدن شيرهاي نفت بهكه   با قياميتاگرديد زندان محكوم 
 انش قبل از دستگيري 53 در سال پالايشگاه تهرانو تعداد ديگري از كارگران بازداشتي  يداله خسروشاهيكه  تذكر است لازم به

ها كتاب و  ده تا نداستفاده كردپالايشگاه ، از امكانات نداي كه با كارگران داشت ي روابط گسترده و رفيقانه واسطه به سال و 4مدت  به
قرار » اهل دِل«ـ در اختيار  قيمت بسيار ناچيزي به بفروشِ كنار خياباني ـاي سياسي و سوسياليستي را تكثير و از طريق يك كت جزوه
كارگران بگويد كه   بهگاه برد كه پالايش  را بهساواك يدالهكه  دانستند، اما زماني گرچه اين مسئله را تعداد كمي از كارگران مي. دنبده

  . چه كرده و چه نكرده استيدالهدانستند كه   درصد كارگران اعتصابي مي50، بالاي است» سياسي«اش  علت دستگيري
جنبش كارگري ايران و « ي  نامه پرخاش ـ اما در واقع ظاهراً مقاله ـهمين در  ناصر پايدار آقاي ،ها ي اين واقعيت رغم همه ليع
 سياسي  دعواهاي واختلافاتدر اصطلاح راديكال را  بورژواي به كه حتي جسارت يك خرده ، بدون اين»هاي سنديكاسازي هتوصي

درس «: كند چنين توصيف مي اي جبونانه با ايماءِ و اشارهحاكميت شاه ي   را در دورهيداله خسروشاهي  فعاليت كارگريِداشته باشد،
  !!» ساواك ساخته شركت نفتاي نهاد سنديكاهاي آموختگان توده

ي  رغم همه عليباشد كه او را  م با او، و اين باور، ناشي از دوستيِدهم مي يداله خسروشاهيشايد تمام تصويري كه من از 
 كه با سنديكاي پالايشگاه تهراندانم؛ اما  كارگر مي  فرزندان طبقهترين يكي از شايستهناپذيرش،  خطاهاي كوچك و كارگري و اجتناب

 و  زمان دادند و در اعتصابِ رزمنده كه سنديكاي خود را تجديد ساپالايشگاه تهرانراستي كارگران   آيا به؟!من دوست و رفيق نبود
 در ي بستن شيرهاي نفت  كاشتند و زمينهپيوند اتحاد طبقاتي را درميان كارگران تعميركارِ شركت نفتي  تخمه 53 سال نسبتاً سياسيِ

  ؟ت داشتنديعضو »سنديكاهاي ساواك ساخته شركت نفت«بودند كه در » اي نهاد درس آموختگان توده«همگي ردند، ايجاد ك را 57سال 
را اين واقعيت  گاه  ، آنداشت مياش بر  مجاهدينيي دست از پيشينهو گذاشت  مياش را كنار   خودشيفتگيپايدارقاي اگر آ

ي  مثابه به ( ساواك  همين ناتواني، جهاني امنيتيِ سرمايههاي دستگاهگر ديو  CIAز چشم  اساواك »بعي« ترين مهمكه  فتيا درمي
در مقابل  كارتري  داردوسته 57 در اوايل سال كه واقعيت اين است .هاي اجتماعي بود نبشدر سنديكاسازي و كنترل ج) س سياسيپلي

اين نتيجه رسيدند  بهخواستار سرنگونيِ سلطنت بودند، هاي برهنه در مقابل گلوله  و سينه» مرگ برشاه«هاي ميليوني كه با شعار  توده
ـ انحلال ساواك؛ 1: پذيرفتند مي گونه  رفورم شرط3ِ بقاي سلطنت را با ها آن.  جدي دست بزننديك رفروم بهدر ايران بايست  كه مي

  .» مشروطهشوراي سلطنت«ايجاد   وكنار رفتن شاه ـ3؛  انحلال مجلس شوراي مليـ2
 اش ي توانايي همهكه اين تشكيلات جهنمي گرفت  از اين واقعيت سرچشمه مي از طرف دولت آمريكا» اواكسانحلال «شرطِ 

برخلاف ) ازجمله سنديكاسازي (ها و نهادهاي اجتماعي لحاظ كاناليزه كردن جنبش بهو  ؛شد خلاصه ميدان و شكنجه و اعدام  زندر
 را هاي آمريكايي در اين زمينه رهنمود دستگاهاصولاً  ساواك. ودتر ب ناتوان همالاغ يك مشت  از هاي امنيتيِ حكومت اسلامي دستگاه
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كشيد   را يدك مي»كارگر« عنوان كه  تنها نهاديهرروي، به. انداخت گوش مي  پشتاش  و درباري دارانه ي پيشاسرمايه ي خاصه واسطه به
درد  بهتر نمايشي بود و  بيشبود كه » كارگران ايرانسازمان « ،ديدگر ايجاد  ساواكتوسط رأساً شناسان آمريكايي، »كار«توصيه  بنا به و

 28 نمايشات خيابانيِ مربوط به درصدداز هرچيز   بيشهمي داخلي  ؛ و از جنبهخورد المللي دستگاه سلطنت مي هاي بين نماييمتجدد
گنجيد كه نهادهايي را بسازد كه   نميساواكي  منشانه اربابي  طوركلي، در خميره  به.ي ديگر بود و هزار مضحكهششم بهمن مرداد و 

 ها ساواكيتحميل جاسوسي و ، جاي سنديكاسازي  بهساواكدر واقع، روش . نددرك را تداعي مي» اپوزيسيون«در ديگر نقاط جهان 
 پا خطا كنند و دست ازمبادا اين نهادها بود تا نمايندگان كارگري از ديگرسو يا تهديد سو و خريد  از يكسنديكاهاي كارگري  به
 »ملوكانه«نيز  و خودفروختگان نشاندگان  جاكه منش اين دست اما ازآن.  را آزرده سازند»ملوكانه« اقدامي دست بزنند كه خاطر به
 چشم و گوش ساواككه  اين امكان وجود داشت ،درصورت وجود عناصر فعال و زيرك، شعور نداشتندالاغ هم ي  اندازه به و گرديد مي

مسائل  بهكه  سنديكاهاييسازوكار بيان ديگر،  به .مطالبه كردطور جمعي  بهرفاه اقتصادي را  هاي مربوط به اي از خواست د و پارهرا دور ز
جاي مراجعه  ، اساساً مخفيانه بود؛ و فعالين به علني و قانوني تشكل در درون مشخصتشكلِ مخفيِيك پرداختند، بدون  ميكارگري 

.  نشده بودندساواكپليسي دولت و  ـ هنوز تسليم هياهوهايِ تبليغاتيكردند كه   مراجعه مي و افراداي از روابط هشبك  به،جلسات رسمي به
بدون (، اغلب سنديكاها )سنديكاي صنعت چاپ و سنديكاي كارگران پالايشگاه تهراناز جمله (اي از سنديكاها  جز پاره بههرصورت،  به
 و ؛حساسيت خاصي نداشتند) شان خبرچيني بود ترين وظيفه كه عمده (ساواك افراد وابسته به به) ايجاد شده باشندساواك كه توسط  اين
  .زدند ها را دور مي كردند و آن جودشان را عادي تلقي ميرغم نارضايتي، و علي

 هيچ ربطي »نفتاي نهاد سنديكاهاي ساواك ساخته شركت  درس آموختگان توده«كه عبارت  توان چنين نتيجه گرفت  ميبنابراين،
حقيقتِ ذهني ، »گذشته « از دفرمهاين خاطر جعل شده تا با تصويرِ   ندارد؛ و صرفاً به در حاكميت شاهسازوكارهاي طبقاتي و كارگري به

ي  ي همه اين شيوه. ، سركوب كندكردناعتبار  پس از بيبخشيده و فعالين جنبش كارگري را » عينيت«را » حال«ايِ  و فرقه
  .كند  ميافشاني   سم ايرانكارگري كارهاي جنبش اكنون در مباحث و راه بوده است كه هم» كا گ ب« پليسي و از جمله هاي سازمان

***  
  

اي از   همراه با پاره،ي چگونگيِ سركوب جمهوري اسلامي  دربارهاي برانگيزانندهاش تصويرِ   نوشتهاولين پاراگراف  در پايدارآقاي 
طور  به كارگران است؛ چراكه در اين تصويرپردازيماجراجويانه  ـ القاييو  غيركارگري ،»فراطبقاتي« تماماً  كهپردازد  مي،ها واقعيت
ي سركوب  شيوه: دمانَ ميكه اساساً محذوف و ناگفته  چه  آنشوند و دعوت مي» هاي سرب مذاب  جان با قطعه...سپردن«قيامِ   بهضمني
 مقاومت جنبش از پايدارتصويرپردازي آقاي  .كند بارزات و فعالين كارگري اعمال ميكه جمهوري اسلامي در مورد م اي است ويژه

هاي   با ارزيابيكه ضمن اين ،»هاي وسيع خياباني تاتاريسم، قلع و قمع، تروريسم، بگير و ببند، زندان و شكنجه و اعدام«در برابر  كارگري 
 نيزلحاظ دروني  متناقض است، به) ها نيز هستند ترين آن صولاً متشكلكه ا(هاي كارگري  ترين بخش آگاهي   دربارهبعدي خودِ وي

  .است» چيز هيچ و همه « و پيرو منطقِاكونوميستي
همه چيز حكايت از اين دارد كه تاتاريسم، قلع و قمع، تروريسم، بگير و ببند، زندان و شكنجه و اعدام «: اين پاراگراف را باهم بخوانيم

دليل اين .  چنداني بر جاي نگذاشته استكند كنندهتا جائي كه به جنبش كارگري ايران مربوط است تأثير  ظه حاضر وهاي وسيع خياباني تا لح
هاي كارگر و خيل كثير كودكان آنها زير فشار ضربه شلاق  وقتي بنا است انبوه توده» بالاتر از سياهي رنگي نيست«. امر هيچ رمزآميز نمي باشد
هاي سرب مذاب همان نظام دژخيم انجام  ي مزدي جان بسپارند، چه باك اگر كه سپردن اين جان با قطعهفقر منبعث از نظام بردگ

  .] استپايدارتأكيد از آقاي [»گيرد
زير فشار ضربه شلاق فقر منبعث از نظام «سپردن » جان«جاي  به ـ اًواقع  ـي حاضر كارگران ايران كه در اين لحظه فرض كنيمـ 

كه  است  سؤال اينيك شورش وسيع دست زدند؛ ردند و بهكرا انتخاب » هاي سرب مذاب دن اين جان با قطعهسپر«، »بردگي مزدي
گوشت دمِ توپِ  بهكارگران ي  تودهبراين نباشد كه رخداد مفروضي چيست؟ اگر قرار ي كارگران سوسياليست در مقابل چنين  وظيفه
 ،تري برسند نان و نواي چرب بورژوازي به هايي از خرده  و بخشديل شوندي تبزبورژواهاي  بندي نفع جناح قدرت بهجايي  جابه
 در 1905ها در نهم ژانويه  همانند بلشويككه   اين استـ در بروز چنين شورشِ نابهنگامي ـ ي كارگران سوسياليست  ترين وظيفه عاجل

 قدرتمندنسبتاً از يك تشكل   پستاشان برگردانند  سبات محافل و منا،ها خانه زده را به كارگران عصيان و قرار بگيرند  شورشصف اول
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 اما منطقِ .نفع خود دگرگون كنند قيام برخيزند و توازن قواي طبقاتي را به داري به  برعليه كليت نظام سرمايه، و سوسياليستيو متمركز
فشار ضربه « باكي از اين ندارد كه كارگران ،)يستيِ اكونوممطلقاً: اما، در واقع( راديكال در نگاه ظاهراً پايدارآقاي  »چيزِ هيچ و همه«

هاي سرب   جان با قطعه...سپردن«جايِ  بهاً اقتصادي و اكونوميستي  صرفواكنشِ را در يك »شلاق فقر منبعث از نظام بردگي مزدي
اين  كايي برنيامده باشند، بهنباشند و درصدد تشكل سندي» فريب خورده«ترتيب، كارگران اگر  بدين! بنشانند» مذاب همان نظام دژخيم

اي كه در  تنها گزينه، اند نرسيده»  موهومرهاييِ « و بهاند  نشده»متشكل« لغوِ كارِ مزدياي در تشكل نامعينِ  طور فله دليل كه به
هاي  جان با قطعهسپردن اين «ويا  » جان بسپارندزير فشار ضربه شلاق فقر منبعث از نظام بردگي مزدي« يا كه ، اين است دارندرو پيشِ

 ،از حدِ تصور زشت  هرچه باشد، بيشـ اش هماني ي اين در جوهره  ـ اين منطق! كنند  را انتخاب» همان نظام بردگيسرب مذاب
عيناً كند؛ و كارگرانِ زير شلاق فقر را   القا ميفقر را عامل قيامجاي آگاهي و تشكل انقلابي   چراكه به. است و اكونوميستيجبرباورانه

  .اند خاستهبر داري برعليه نظامِ سرمايهقيام  داند كه به ان كارگراني ميهم
عموميِ ي   جوهرهكه باوجود اين، »هاي وسيع خياباني تاتاريسم، قلع و قمع، تروريسم، بگير و ببند، زندان و شكنجه و اعدام«عبارت  ـ

ي سركوب كارگران  شيوه زيرا . كارگري نيستاتركوب مبازسري  شيوهي  كننده بيان اما ؛تاباند  برميدرستي  بهجمهوري اسلامي را
تحقيركننده و فرسايشي ها، »بگير و ببند«ي مكرري از  دليل چرخه بهقابل توصيف باشد؛ » تروريسم«و » تاتاريسم«كه با  بيش از اين

؛ )هاي خياباني اعدامزنان ويا  به يورش انندم (فراطبقاتي ـ عموميب و وحشت عبا ايجاد فضاي ر )طرف از يك( جمهوري اسلامي .است
دوانَد  روزانه ميجستجوي كار براي گذران  و  يحقوق ـ قضايي چنان در پيِ موارد ،كه پاي ديوار اعدام بگذارد بدون اين  رافعالين كارگري

، فراطبقاتي ـ ي وحشت عمومين فضايدرپسِ هم ؛ و ازطرف ديگر،نيستها   آن» اعدام«  نيازي بهـ اساساً ـ شان  رمق انداختنبراي ازكه 
 ميلِكه اساساً  زند مي  پاتكآسا  برقي كارگران  توده هچنان بگاه  ،از نيروهاي ضدشورش و گاردهاي تربيت شدهموقع  بهي  استفادهبا 
كه اعتصاب  ينپس از ا: بيان رويدادها به .كند خفه ميو انديشه  ي خيال ي طبقاتي را در نطفه  در گسترهگام نهادنهم پيوستن و  به

شكسته شد؛ تازه سرگردانيِ فعالين  ي گاردهاي ضدشورش درهم  و ددمنشانه با يورش وسيع، پرشمارسنديكاي كارگران شركت واحد
 . آغاز گرديدسرِ خرمني  تا آن وعدهكار  بازگشت بهي  ، و از اين وعدهآن زندان آن دادگاه، از اين زندان به از اين دادگاه بهاين سنديكا 

  .استگرفته نيز  را تپه نيشكر هفتكارگران گريبان  ـ وبيش كم ـ  ي سركوب شيوههمين اكنون  مه
  ي سركوب  و شيوهتپه نيشكر هفتي كارگران   با مبارزهـ را ـ  سنديكاي واحد و جنگ و گريز گري جمهوري اسلامي اگر سركوب

ي  شيوه بينم كه  مشتركي را ميي جوهره »سركوب« و »مبارزه «مقايسه كنيم؛ در اين دو موردِهاي دولتي   دستگاهها از طرف آن
ـ  نيز گذشته ـ از  ييراثم كه اش  ارتجاعي ـ هبيذخصلت مبنا جمهوري اسلامي . گذارد نمايش مي بهرا  عموميِ سركوبِ مبارزات كارگري

پوشش اختيارِ  :مانند ( عموم مردمدموكراتيكحق و  هاي به خواست  بههاي مكرر كه با يورش دارد، از اين امكان ويژه برخوردار است
 را اعتمادي  و بي تبِ سنگين ارعابچنان ايدئولوژيك   و هاي تبليعاتي  لچنين جنجا  و هم)و غيره آزادي جنسي لباس، آزادي معاشرت،

مستقل كارگري، كل تش تاشاند گام بك فرسايش گام به بهاداري  ـ هاي قضايي در بازيكارگري را فعالين كه جامعه تحميل كند كليت   به
رو، گام نهادن در چنين امرِ  ازاين .بنمايد ، پرتاوان و بيهودهامري ناممكنيابي سوسياليستي  سازمان و نهايتاً طبقاتي ـ سراسريگسترش 
 دربرخواهد »مدعيان« اي كه براي نتيجهترين  بيش،  و صبورانهكارِ طولاني و پيوسته  به عملي بدون باورِ اي غيرقهرمانانه و پيچيده

 در پايداركه آقاي  چه آنهرروي،   به؟!بدهند  پوشيده و ماجراجويانههاي  فراخواند و نبر را رؤيا بباف هاي ميان كه راه داشت، اين است
 از دهد، مي مجنبش كارگري تعمي به »هاي وسيع خياباني تاتاريسم، قلع و قمع، تروريسم، بگير و ببند، زندان و شكنجه و اعدام«عبارت 

بورژوازي متوسطِ  خرده   تر كه بيش(دهد   نشان مي را شده برجامعهتحميلفراطبقاتيِ  ـ  فضاي وحشتِ عموميازتأثيرپذيري او طرف  يك
ز بورژواييِ برخاسته ا خردهيك واكنش  لغوِ كارِ مزديكه اساساً جريان  گر اين است و از طرف ديگر نشان ؛)گذارد را زير فشار ميشهري 

» بر ميان«هاي  كند و راه يبايي ميكناش،  ي مستقيم مقابله در اش جبونيي  واسطه كه به دموكراتيك است  و  فراطبقاتيسركوب مطالبات 
 لغوِ كارِ مزديي  بهانه به ـ شايد ـ كارگري  يابي  در امر سازمانوريكئ عملي و تهايآورد ي تجارب و دست بافد تا با انكار همه را رؤيا مي

  .سوار شودها  بخشي از آني  برگردهر بگيرد و كاببازوي اجرايي كارگران را اي،  و فله»  نامتشكلتشكلِ«و 
كارگران و  نفر از 4و كشتن  آباد خاتونكارگران  جز يورش مسلحانه به به سال گذشته 10هرحال، فراموش نكنيم كه طي  به
گيرد تا احساس خطر از جنبش  سرچشمه ميديني نظاميِ يك حكومت ماندهان تر از حقارت و قلدرمنشيِ فر كه بيش(شان  هاي خانواه
  ي آن  نشده است؛ و همهيابي مبارزات كارگري اعدام دليل فعاليت در راستاي تشكل بهـ  پنهانآشكارا يا  هيچ كارگري ـ )گريكار
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در  اراذل و اوباش حكومتيتوسط » اراذل و اوباش«ي  كارانه  عنوان جنايتتحتمنظور ايجاد فضاي ارعاب عمومي و  بهكه هايي  انسان
كه  انگيزتر اين تر و تأسف ها مهم ي اين  از همه.ندا هكارگري نبود  مبارزات و جنبشاز فعالين هرصورت  به ،اند هدار آويخته شد ها به خيابان

 مورد استقبال )؟!ندا هنبود» وسيع«م ي جمهوري اسلامي چندان ه  و تجربه شده كه در ظرفيت نهفته(» هاي وسيع خياباني اعدام«
 تبادلات  كارگري، مستقلهاي  تشكلگسترش كه علاج آن اساساً ،هنيز قرار گرفت ترهاـ مسندر ميان صوصاً خ ـهايي از جمعيت  بخش
گام گذاشتن  ام و سرانج)گيرد مي» حقوق«كه  نه هركسي(كار  يابي سوسياليستي در درون و بيرون فروشندگان نيروي سازمان و  انساني

  .نيستو شركا  پايدارآقاي مورد پسند  كه  اين روشي استمتأسفانه اما.  است»حزب كارگران سوسياليست«يابي  ي سازمان در پروسه
***  

كه  اين است) كشد يدك مي  خودآميزِ تزيينِ فريبمنظور  را به» جمهوري«عنوان  كه ( » حكومت اسلامي«هاي بارز  از ويژگي
هاي مترقي و  كه از جنبش پيچد ها و عباراتي مي ي واژه ها را در لفافه »سياست«ترين  كننده ترين و ويران ن، ضدانسانيتري ارتجاعي

امري   را بهت اسلاميكومي ح انهكار  و جنايت، بغرنجدستگاه تودرتو» نظريِ« بررسيِ ، اين ويژگي.استسرقت كرده سوسياليستي 
ي  بارزهمقدمت تاريخ  اي به حكومت اسلامي نيست و پيشينه» اختراعِ«اي  گرچه چنين شيوه. كند  پيچيده و مشكل تبديل ميبسيار

در واقع، بورژوازيِ . هاست اي دارند كه مختص خودِ آن در اين زمينه سبك و سياق ويژهگران اسلامي  حكومت؛ اما طبقاتي دارد
چنان حدي از  بهرا  ـ  خويشاقتصادي  و   سياسيبيان مقاصد پنهاندر  ـ  و دوپهلوگوييتزويراز » استفاده« ،نشين پوش و  سجادهعبا

وجود و هاي جهان  يك از زبان  در هيچ»شرم« و »قباحت« ـ اساساً  ـگوييكه  كرده  ايدئولوژيكآرماني و   چنانو   افراط رسانده
دوپهلوگويي و  با استفاده از همين صورت،ره به! هاست ترسيمِ  دوپهلويِ واقعيت هاي بيانِ حقيقت موضوعيت نداشته و يكي از شيوه

  رااش امپرياليستي  ـ گرانه و جوجه سلطه دست يافته كه گرايشموفقيت و اعتبار  از يحدچنان  اسلامي بهحكومت كه  استتزويرپردازي 
ي وسيعي   توده، ياليستيامپر»ضد«هاي  كرده و با ژستأويل ت ]؟[!» اسلامياپوزيسيونِ«  به]؟[!»مستضعفان«دفاع از رنگ و لعاب در 

  .استفريب داده جانبداري از خويش  در از مردم كشورهاي خاورميانه را 
 ؛ استاستحاله داده و ايدئولوژي يك آرمان بهپنهان شده و تزوير و فريب را » جمهوريت«حكومت اسلامي در جلد چنان كه  هم

عبارتي  كه بهتحميل كرده اعماق   و بهاندهگسترجا  آنرا تا يش و خي نهو مزورانظامي  ـ پليسي  و گرانه ي سركوب سلطه ، صورتهمان به
 هاي  و اقشار و گروهگرچه بروز اين تزويرِ تحميلي نزد طبقات. توان زندگي كرد ي ايران بدون تزوير نمي در جامعه  كهتوان گفت مي

موضوعات ها و  برآيند يكي از  ـ وبيش كم ـكه تزوير   اما حقيقت اين است؛گيرد  را مي و قشر و گروهبقهطمايه همان   درون،مختلف
  .است) از جمله طيف وسيع، گوناگون و متنافر اپوريسيون(ي آحاد جامعه  تبادلات ارزشي نزد همه

،   سياسيهاي ديدگاهتفاوت در رغم  علي(كه   اين است ايرانمتنافر اپوريسيون و ي تزوير نزد طيف وسيع، گوناگون بارزترين جلوه
 ؛كنند  در جامعه ارائه ميطلب دگرگوني هاي پتانسيل و نيروي  ازيآميز تصويري اغراق  همگي ) طبقاتي و اهداف آلترناتيو هاي تگاهخاس

دانند؛ و شورش عليه  ي تحولات اجتماعي مي ركهنيرويِ مح ترين اساسي ـ قضاهاي گوناگون و گاه متن در تبيين ـساماني را  فقر و نابه
  .كنند برآورد ميعنقريب ا حكومت اسلامي ر

 )كنم اشاره ميآن  تر به ، كه پايينشان بورژوايي خردهنوع خاص بينش ي  واسطه به( ها لغو كار مزدي و پايدارتفاوت در مورد آقاي 
 كه ميزندآ ميهم   چنان به)كه تزوير در تزوير است (يزم و سوپر راديكالگري پرخاشدر عصبيت، را الذكر  سه مورد فوقهراين است كه 
العاده   فوقاين جماعتِگرچه . رسند ميستيز  پردازان تاريخ به ي انديشه ي بشريت و همه تر از انگشتان دو دست، با همه در شمارِ كم

دانند؛ اما مضحكه  انقلابي مي» نيرويِ«و »  انديشه«ند و خودرا سرآمدِ تايس مي» ماركس«و » كارگر طبقه«ي  بين دو كعبهشمار  كم
  .اند كارگر بيگانه  عميقاً از خويشتن، ماركس و طبقه»كعبه«دو   بين نشينانِ كه اين سجاده تاين اس
  

يك  بهرا خواه  هاي انقلابي و ترقي از جنبشمسروقه از كلمات و عبارات ي تزويرآميز  استفادهحكومت اسلامي كه   ازگذشته
ي  مثابه به(ي انحصار سرمايه  بورژوازي در مرحله خردهنماي  خصلتاي  ه؛ استفاده از چنين شيوداده است  آرمان و ايدئولوژي استحاله 

  .باشد  نيز مي)سرمايه» بافتِ«
 از ـ در عمل  داشت كه او را ـ دوگانهواقعاً بيم و اميد از فراز و فرودهايش، نقشي  بنا به»رقابت آزاد«ي   مرحلهبورژوازي در خرده

 صارحي ان بورژوازيِ مرحله كشيد؛ اما خرده نوسان مي به) ليسيِ بورژوازي چكمه: يعني(ري كا آن سوي محافظه گري به منتهاي انقلابي
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در ابعاد  ( و كارگزار  عنوان خدمه  و بهدهد  خودرا از دست مي كارگاه و دكانور روزافروني استقلال اقتصاديِط  كه به چنان سرمايه هم
اي  طور فزاينده به يابد،  استحاله مي»بافت سرمايه« بهشود و   انحصارات ميمجريِ  و   تابع) غيره اقتصادي وسياسي،  ، فرهنگي،اداري

 هايِ جايي مديريت سرمايه اجتماعي را در جابهكه   ضمن اينگيرد تا عهده مي به را» اپوزيسيونِ«نقش ـ  اش بوميخاص در مختصات  ـ
  .نيز طلب كندخويش را ي  سهم ويژهاي  ر سالوسانهطو بهكند،   ميـ يا مهندسي ـ رتق و فتق» قدرت« بورژواييِ مكرر و

دراين واقعيت ريشه دارد كه شود،   هم مي»گرا آرمان« ـ همانند وضعيت ايران رد ـاي از موا  كه در پاره اجتماعيمهندسيِ
 در كنترل و تاد آفرين ا مي رهايي»بافت«همان ميزان  گردد، به تر مي تر و متمركز تر، متراكم اي كه انحصاري همان اندازه به» سرمايه«

؛ اما هرچه اين شود ي صاحبان سرمايه يابنده جايگرينِ تعدادِ دائماً كاهشهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي،  چرخهمديريتِ 
» سرمايه«گيرد كه  زمان شكل مي طور هم نيز بهاين گرايش كنند،  شوند و كاركرد مؤثرتري پيدا مي تر مي ها گسترده »بافت«
  . بگيرد قرار)بافت سرمايه: يعني (آني  جانبه تحت كنترل و مديريت همهاي  طور فزاينده  و بهشود» جذب«هاي خويش  فتبا به

ي   و خاصه دارانه پيشاسرمايهمناسبات داريِ  با ميراث ( اسلامي حكومت سرمايه درو انحصار دولتيِ ساختار اقتصادي 
 اين  ي كه عناصر متشكله گردد »خويش«هاي   بافت»جذب«تواند  كه تنها درصورتي مياي است  گونه  به)اش يكژايدئولو ـ  اسلامي 

 ديگر، ساختار سياسي و اجتماعيِي   جنبهاز. عرضِ وجود كنند» االله حزب«اي داشته باشند و در قالب  و لعاب ويژه رنگ ،ها بافت
برخلاف (هاي خويش  بافت كه در جذب به اي است ونهگ اش به ي لاينفك استبدادي ي خاصه واسطه  اسلامي بهحكومتدر » قدرت«
او،   و افراد وابسته به»ولي فقيه«رسد؛ چراكه تمركز قدرت در دست   مي نيزپارادوكس به)  شود متضاد واقع مي كه هاي پارلماني كومتح

درك . ستها اين بافت ي قدرت به يا واگذارهاي خويش بافت  متناقضِ جذب سرمايه به،هاي سرمايه الهي بافت چنين قالبِ حزب و هم
بورژوازي  دهد كه چرا خرده كند، اين حقيقت را نيز توضيح مي تر مي هاي حكومتي را روشن اي از نزاع پارهكه  پارادوكس ضمن ايناين 
  .شود تقسيم مينيز هاي متنافر  گروه شود و به مي» راديكال «،چرخد  مييوناپوزيس گونه در ايران غالباً به بافت

  
  . بازگرديمناصر پايداري آقاي  ، نوشته»هاي سنديكاسازي جنبش كارگري ايران و توصيه«ي   مقاله هب

جا كه  ؛ و درآن گويد حقيقت را مي پردازد، ضدامپرياليست ميپردازان  و انديشهجريانات  و »حزب توده« جاكه به  تا آنپايدارآقاي 
انستيتو هاي  آموزه: تر بيان درست ويا به(هاي حزب توده  از آموزهها و جريانات سياسي  گروه از اي  پاره تأثيرپذيري انديشگيِ ي  درباره

تبيين خويش  بهو دارد  كه دست از پرخاش برمي جايي ؛ اما آنكند  مياشاره حقيقت نيز  ازعناصري به، نويسد مي) لنينيسم ـ ماركسيسم
 گرچه .كند پنهان ميي كارگران   برگردهدر خيالِ سوار شدن خويش را هاي ه ايدآميز گونه و فريب  بافتبورژوايي و رسد، وجه خرده مي

. اي بازكرده است هرصورت دكان تازه است و به» سبك« نيست؛ اما وي در اين زمينه صاحب پايدارآقاي » اختراعِ«اي  چنين شيوه
دليل  كه به هايي است »بافت«ي  لاقهگذارد كه مورد ع تبادل مي  به سمسارگونههايي را گرچه اين دكان تازه همان بنجل

و نگاه   شده» راديكال «،پرتاب گرديده» قدرت«هاي  خارج از مدارِ جذب و دفع به» وليِ فقيه« و »البلاغه نهج«شان از  گرداني روي
 در ـ وي حوزهاي  و جدلها ي ضمني از توصيف استفاده  ـتمايز اين دكان ويژه؛ اما اند كارگر دوخته  هاي توده ي  گرده  به راشان حريصانه
  .كند تبديل ميي دشوار امر  كه بررسيِ آن را بهضدلنيني است ـ ماركسي ههاي شب پردازي عبارت
شكلِ كارگران نگاه  ي بي توده به »سرمايه«الهيِ  هاي غيرحزب »بافت«ترِ  هاي پايين رده از زاويه پايدارعبارت روشن آقاي  به

خردمندانه گرداند، برنامه بريزد، آسا  معجزه را » و همگانچيز همه«خواند تا   فراميلغو كارِ مزديين چم دروغزير پر ها را به كند و آن مي
 با موجوديت و  ويآميزرتحقيبرخورد . زمين بازگردند تر به سرعت هرچه تمام و رفاه برساند و سرانجام بهشت آسماني را بهوت رث  به

ي   انكارِ همه؛ باشندبايد پايدارزعم آقاي  كه به  در مقابل تقديسِ آنچهيابي خويش زمان در ساي كارگران ي خودانگيخته اراده
هاي سرمايه  بافتهاي كارگر را در  تودههويت طبقاتي كه » بگيران مزد و حقوق«ي   جعلِ مقوله اكتبر و بلشويزم؛آودهاي انقلاب دست

آقاي باور  بهكه  چه با آن  سوسياليستيانقلابِيابي و  سازمان  در امر»اع مداومانقط«و » تداوم انقطاع « جايگزينيِِكشاند؛ انحلال مي به
آن ي  تفاله انتساب  وتروتسكي» ي انتقاليِ برنامه«كاري در  دست يابي است؛ دستقابل  )در همين نظام: يعني(بلاانقطاع  پايدار

ي مواردي كه   در همهگرانه پاسيو و پرخاش اما كردارِ ،اديكال و سوپر ر شورانگيز و سرخگفتارِ؛ ماركس به لغوِ كارِ مزديعنوان  به
هاي كوه پنهان شدن؛  لاي سنگ هاي مبارزاتي همانند موش كور در لابه نگاهدر بز؛ اند كردهمبارزاتي و طبقاتي  ابراز وجود كارگران

ي  نهرادا تاريخيِ ضدسرمايه ـ صويرِ پتانسيل طبقاتياي؛ ت و الزاماً فرقه اي، ايدئولوژيك  تشكلِ فلهكارگران باجايگزينيِ وحدت طبقاتي 
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ترين  حاويِ بدخيم  كه،اين پتانسيل ي و پراكندهالحال موجود   در فعليتِ في)يافته و خودآگاه ي سازمان ي يك طبقه مثابه به (كارگر طبقه
ها  آناي جز سركوب خونين   كه نتيجه»امنظ« قيام برعليه فراخواندن كارگران در پراكندگيِ موجود به؛ گرايي است شكل فراطبقاتي

؛ دنآن نياز دار به» اكنون« ها لغوِ كارِ مزديچه كه  در آن» گذشته« تبيين مطلقِ  وي طبقاتي ندارد؛ تصويرِ دفورمه از تاريخ مبارزه
  و تجربهه از استدلالعقل برخاستجايگزيني ت؛ هستند پايدارهاي امثال آقاي   ايدهي كشتِ  كارگران كه آمادهي كله تصويرِ زمين باير از 

 در : همگي ؛ يماركس شبههاي  پردازي وي در عبارت حوز»متدولوژي« برانگيز؛ استفاده از گونه و ترحم  تهاي مصيب جاي تصويرپردازي به
هاي  »بافت«ترِ  ايينهاي پ ردهمهر و نشان هاست و  بورژوايي آن خردهخاستگاه هاي بارزِ  گري و نارسيسيزم، نشانه عنادورزي و پرخاش

بيرون  هاي قدرت به ذب و دفعجفقيه از مدار   و وليِالبلاغه نهج از يگردان  و روي را برپيشاني دارد كه در انكار»سرمايه«الهيِ  غيرحزب
  .اند پرتاب گرديده

 ،) اين نظريات را وارونه كنيماگر: يعني(اش  در وارونگيو شركا،  پايدارهاي آقاي  پردازي ي وجوديِ انديشه جوهره: بيان ديگر به
توقف پاداش  به تا كوبند ارگران ميي ك كله رفرميست بهمطلقاً هاي  اتحاديهدر ريز و درشت هاي  بوروكراتكه  اي است همان ملغمه

 پيرايه پايدارقاي رفورميزمِ آكه   تنها تفاوت در اين است.اي برخوردار باشند  از وضعيت ويژه»خود«،  از نظام سرمايه در تابعيتكارگران
  .استسرمايه انحصاري درت قهاي   جذب و دفعهاي خارج از مدار  بهِ وي ه ناشي از پرتاب شدگينيز دارد ك  ضداستبدادي وضداسلامي

  
داري در فرهنگ سوسياليسم طبقه كارگر معني و  اي ضدسرمايه مطالبات پايه«:  را باهم بخوانيمپايداراز فرمايشات آقاي ديگر يكي ـ 

 و معيشتي كارگران وقتي كه  بالاترين مطالبه رفاهي.بحث بر سر اندازه، مقدار و طول ليست اين مطالبات نيست. اي دارد موضوعيت ويژه
هاي كارگر ايران   معوقه تودهتي خواست پرداخت دستمزد قرار گيرد از بار ضدسرمايه داري تهي مي شود، اما حاي داربست جنبش اتحاديهدر 
  .».داري باشد سينه كش روندي طرح گردد كه ضدسرمايهنوعي و بر  هتواند ب مي

 چيست كه همواره رازآميز و »داري در فرهنگ سوسياليسم طبقه كارگر اي ضدسرمايه مطالبات پايه«ي  » معني و موضوعيت ويژه«ـ 
  ماند؟ لامعنيِ باقي مي

كه   آيا اين تفاوت در اين نيست؟تفاوتي داردچه » اي حاديهداربست جنبش ات«كجاست و با » داري  ضدسرمايه...سينه كش روند«ـ 
ها  يافتي است، اما همين خواست وبيش دست  كنند كه كم هايي را مطالبه مي يافته خواست طور سازمان  بههاكارگران متشكل در سنديكا

عصيان برسد و  شود تا به سازماني سپرده مي  قبرستانِ بيكش  سينه وبيش، به جاي تحققِ كم به» داري  ضدسرمايه...سينه كش روند«در 
  اي برساند؟ نواله بورژوازي را به هاي خرده اي از لايه منفجر شود و پاره

 هاي انحلال تلاش ، آيا حكم بهنداردادي ازاي عملي و م مابهراهي دعوت كنيم كه  بهبا مفاهيم تمثيلي ـ اگر كارگران را 
  قابل تأويل و تفسيريطور شخص كار بگذاريم كه فقط به هايي را در مقابل فروشندگان نيروي ايم؟ اگر عبارت ندادهشان  خودانگيخته

»  طبقاتي دانش مبارزه«منطقِ ايم كه  ها نگفته آن هاي ناشي از آزمون و خطا به انقلابي و فرارفت ـ  منطق ديالكتيكيجاي ، آيا بهاست
  ؟برسد » وجودوحدتِ «خويش را ببافد تا در وجود رهبران بهندارهاي پ منفردطور   بهبايد هركس و  است اسلامي ـ هرمنوتيك

  
 كل تار و پود پروسه كار جامعه «كه » داري يك مانيفست طبقاتي است اي ضدسرمايه مطالبات پايه«: كند كه  ادعا ميپايدارآقاي  ـ
 و در سيماي شرائط كار صورت كنكرتيروي كار را به كالبدشكافي رابطه خريد و فروش ن «و» كند در پيش روي كارگران پهن مي« را »موجود

 مي نمايد، تا در اين گذر هستي اجتماعي بالفعل در عمق سلول هاي ذهن و انديشه آنان كشتو زندگي و استثمار و بي حقوقي كارگران 
تناسب با آرايش قواي طبقاتي روز، مطالبات توده هاي كارگر را به هستي آگاهتر، بصيرتر و هشيارتر طبقاتي عليه سرمايه ارتقاء دهد و آنگاه م

  .» جاري قرار مي دهد فوري طبقه را سنگر نبرد
 »هاي ذهن و انديشه عمق سلول«در » صورت كنكرت« كار را به كالبدشكافي رابطه خريد و فروش نيروي توان چگونه ميـ 
 استفاده كنند و ها ي كشتزار از آن مثابه  و شركا بهپايداري كه كارگران زمينِ باير نيستند كه آقا  گذشته از اين؟ودنم» كشت« كارگران
 مندانه و پراتيك كه در كنشِ اراده  است و انتزاعي يك مفهوم عقلاني اساساً»رابطه« كه توضيح است  لازم بهبپردازند،» كشت«در آن به
را » رابطه«يك » كنكرت«ازايِ خارجي و  اشد كه مابهبنابراين، اگر قرار نب. آفريند خودرا بازمي) يا كنكرت( عينيت انضمامي ،اجتماعي

ي كارگران را متلاشي  ها شدني نيست و كله دليل تفاوت در اندازه ، كه بهي كارگران فروكنيم كله به) ماهيت ملموس آن را: يعني(
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؟ ! استپايدارتأييد آقاي مورد كه   استاي كارگران مطابق آن نسخهگريِ   عمل و كنش،»صورت كنكرت به«از كند؛ پس، منظور  مي
ضرت عباس يا حقسم : كه آورد، اما سؤال اين است دنبال مي هرصورت تابعيت كارگران را به اي كه به  منهاي نقد و بررسيِ چنين شيوه
كند؛  راهبري »صورت كنكرت به«گري كارگران را   و كنش اراده پيشاپيش خواهد كه  ميپايدار اگر آقاي دم خروس، كدام حقيقي است؟

   كند؟ حمله مي» ايده تسخير قدرت سياسي توسط حزب و سكت« گرانه به پس، چرا پرخاش
  
  گيري  جاي نتيجه به

 گرايش راديكالآنچه در روزهاي اخير توسط «: كه اين است» هاي سنديكاسازي جنبش كارگري ايران و توصيه«ي  شأن نزول مقاله
يح ريشه كشاكش رويكردهاي متفاوت در اين كميته و در تشريح راه برون رفت از ، در توض»كميته هماهنگي«داري درون  ضد سرمايه

پيش . تواند قابل تعمق باشد بستهاي حاد فعلي بيان شده است، موضوعي است كه براي فعالين راديكال كارگري در هر كجا كه هستند، مي بن
هاي كارگر در هريك از مراكز   پروسه تلاش براي اتحاد و سازمانيابي تودهعنوان محور اساسي داري به سرمايه اي ضد كشيدن منشور مطالبات پايه
ترين وظيفه روز ما در پراتيك كارزار طبقاتي عليه نظام بردگي مزدي است  صورت سراسري در همان حال كه مبرم كار و توليد و همزمان به

  ].تأكيد از آقاي پايدار است[»باشد اي با راه حلهاي راست و چپ سنديكالستي نيز مي ميدان تقابل ريشه
انقلاب دست  هاي كارگر به تودهمزدي  لغو كارِهمت فعالين  كند كه گويا همين روزها به خواننده چنين القا مي بهنقل قول بالا 

هاي  ردانگ كند كه رهبر به چنين القا مي» صورت سراسري در هريك از مراكز كار و توليد و همزمان به«عبارتِ هرروي،  به. زنند مي
 كه هايي ژستچنين گذشته از .  بدهد گرمي جا حاضر را دل ي همه اين تودهاش  فرستد تا با دست گرم رهبري اش درود مي متشكل

 نفر 5ي فرضي و كاغذي فقط   يادآور شد كه اگر از ميان اين تودهپايدارآقاي  بايست به پايان رسيده است، مي  بهانش تاريخ مصرف
گذاشتند و  گامي فراتر مي »چهارچوب مبارزه قانوني و قانونسالاري نظام بردگي مزدي«شدند كه از  پيدا ميو واقعي كارگر سوسياليست 

 كه داشتوجود   گاه اين امكان گذاشتند؛ آن  را كنار مي»مبارزه قانوني«براي چند ساعت آويختند و  نمي» داري دار قانونيت سرمايه«به
برسرِ قبر خميني گرد آمده » كارگر خانه«دعوت  كه بهكارگري  هزار 50در ميان جارب سنديكاي واحد ت براساس هزاران برگ تراكت را

نيروهاي ديگر هم هستند » كارگر خانه«هاي  كش خودفروختگان و قمهجز  ها يادآور شد كه به آن دند، پخش كرد و اين مسئله را بهبو
؛ و اما دريغ از يك تراكت .شنيدبار موجود  در مورد مبارزه با وضعيت اسف را هايشان ها فكر كرد و بعضي از حرف آن توان به كه مي

  !!!قبر خميني استمحل تجمع كارگران نيز  و گرد بيارود ؛ هزار كارگر را 50 تواند  مياست كه» كارگر خانه«كه هنوز هم  تأسف از اين
  

   ـ لاهه2007 نوامبر 25عباس فرد ـ 


